
  

 بسمه تعالي

 ش انگيزه و محتوا در حليت و حرمت هنر )با تكيه بر غنا و موسيقي(نق
 

 سيد محمدحسين متولي امامي

ر معنوي او د هنر به عنوان اثرگذارترين مقوله اجتماعي، نقش مهمي در حيات اجتماعي دارد. هنرمند و جايگاه چكيده:

اش انتخاب اي اثر هنريدليل، انگيزه هنرمند و محتوايي كه بر به هميناي دارد. چگونگي خلق يك اثر هنري نقش عمده

رسي نقش انگيزه و محتوا در اثرگذاري هنر در جان مخاطبان دارد. پژوهش حاضر در پي برترين سهم را در كرده، بيش

رمت متوجه آن رسند و حليت و حباشد. انگيزه و محتوي در اثر هنري به وحدت ميحليت وحرمت هنر ، با تكيه بر غنا مي

توي در بازپژوهي انگيزه و محرسد كه مطابق متون ديني، غنا حرمت ذاتي ندارد و وجه وحداني قرار خواهد گرفت. به نظر مي

تواند در مقياس خرد و كلان مورد بررسي باشد. غناي حرام در مقياس تمدني، غنايي است كه به تقويت اثر هنري، مي

 ابل، غنا مورد رضايت شارع، غناي در خدمت فرهنگ ديني است.فرهنگ طاغوتي بپردازد و در مق

 اي باطل.هنر، غنا، موسيقي، هنر تمدني، انگيزه هنرمند، محتواي اثر هنري، حرمت غنا، غناي حق، غن كليد واژه:

 

 قدمهم(1
باشد. هنر با ذوق ميهمه اعصار زندگي بشر  هاي زنده درپديدههنر و شيوه مواجهه هنرمندانه با هستي و انسان، يكي از 

شه قدرت روي، هنرمندان همياز اينكشد. لطيف آدميان گره خورده است و حال غيرمفهومي انسان را به تصوير مي

زبان هنر،  اند.اند و توان بزرگي براي انگيزش مردم در تاريخ از خود نشان دادهداشته اي بر اجتماع زمان خويشالعادهفوق

ها و انديشه انسان و بين نسلي است. هنر زبان ارتباط جمعي و موجد تفاهم است. هنر به حساسيت زبان تفاهم بين المللي

كند. بنابراين، هنر نقش مهمي در زندگي انسان دهد و در آن تحول و دگرگوني ايجاد ميرا پرورش ميپردازد، آنمي

بخشد. به تعبير ديگر، هنر ساز و كار تكامل اجتماعي را هاي انساني را از افقي به افق ديگر ارتقا ميايفاء كرده و حساسيت

هاي اجتماعي لازم را براي عبور از يك جتماعي حركتي رو به تكامل باشد، هنر انگيزهاكند. يعني اگر حركت آماده مي

ال است، هاي انسان است و در جهتي كه هنر فعكند. زبان هنر زبان ارتباط با انگيزهوضعيت به وضعيت دوم فراهم مي

شود. بنابراين، هنر هاي جديد طرح ميكند و در نتيجه مطالبات جديد و نظام نيازمنديارتقاي وجدان ايجاد مي

 سازي بستر اشتداد و تكامل نياز و توسعه ارضاي آن است.آماده

شرايطي كه در حاشيه ها، محتواي اثر هنري و با مطالعه آثار فقهي و بررسي متون نقلي و روايي، نقش اثرگذار انگيزه

شك در محتواي شود، به اشارت سخن گفته شده است. انگيزه هنرمند در توليد يك اثر هنري، بييك اثر هنري ايجاد مي

كند. بنابراين،شايد كند، مواد محتوايي اثر خويش را نيز تنظيم ميآن نيز دخالت كرده و در تناسب با اهدافي كه دنبال مي

 هحكمي ميان انگيزه سازنده و محتواي دروني يك اثر هنري، ايجاد كرد. در سوي ديگر، انگيزنتوان تفكيك فقهي و 
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اند، ممكن هاي اين اثر هنري هم اهميت دارد. در حقيقت، افرادي كه به سراغ يك اثر هنري مانند موسيقي رفتهمخاطب

، قصد الهي و يا شيطاني در دو طرف اثرگذار شان، شامل يكي از احكام خمسه شوند. بنابرايناست متناسب با نيت پيشيني

باشند و نيات پاك و اثرپذير وجود دارد. البته نيات فاسده، به دنبال اثر هنري خاصي در تناسب با نيت و هدف خود مي

اي را در وراي خويش پنهان چنين هر توليد هنرمندانه، انگيزهكنند. همهم، هنرمندي در هماهنگي با خويش را طلب مي

داشته كه عوامل مختلفي چون غايت هنرمند، صدق نيت او، مباني فكري و محتواي دروني آن اثر هنري، همگي در تأمين 

هايي در باشند. اين سخن بدين معناست كه يك اثر هنري، مستقل از انگيزه مخاطبان، داراي انگيزهآن هدف مؤثر مي

زند. بنابراين، گاهي حليت و حرمت متوجه هنري را رقم ميدرون خويش است كه احكام تجويزي و حليت و حرمت اثر 

باشد. بحث حاضر متوجه ها با اثر هنري است و گاهي متوجه ذات آن محصول هنري ميشيوه مراجعه و مواجهه انسان

هاي دروني مخاطبان اثر هنري خارج از دايره روي، انگيزهحليت و حرمت محصولات هنري و فرهنگي است و از اين

 قيق حاضر است. تح

رسد كه انگيزه پژوهش حاضر در پي بررسي نقش انگيزه و محتوا در حليت و حرمت اثر هنري است. به نظر مي

هاي كند. نقش انگيزهرا نيز در تناسب با خالق آن اثر همراه ميهنرمند، در همه ابعاد اثر هنري حضور يافته و محتواي آن

ت م، غنايي استمدني، غناي حراس فردي و تمدني قابل تحليل است كه در مقياس هنرمند در حليت و حرمت، در دو مقيا

 كه در تناسب با جبهه طاغوت و تقويت فرهنگ مشركانه عمل كند.

 

 غنا شناسيمفهوم( 2
 باشـد. گـران اسـلامي مـي   زده محققـين و پـژوهش  ترين مفاهيم فقهي بوده و دشواري آن، زبـان مفهوم غنا، يكي از پيچيده

شـده بـراي غنـا    وت تعابير و اختلافات بزرگي كه در تعريف غنا در دست است، موجب گرديده كه دايره تعاريف ارايهتفا

 اي از ابهام بر اين مفهوم كشيده شود.  انگيز، گسترده شده و پردهاز صوت نيكو تا اشعار لهوي و باطل و طرب

آفرين معنا كرده است. برخي ظور، غنا را به صداي شاديداند و ابن منمي« صوت»المنير، غنا را همان صاحب مصباح

چون ابن اثير در النهايه، از قول شافعي نقل نمود كه غنا، اند و برخي از محققين همرا غنا دانسته« كشيدن صوت»ديگر 

 يدنگردانصدا و باز يدنكرده: كش يفگونه تعر ينالاحكام غنا را ا يةدر كفا يمحقق سبزوارصداي زيبا و نازك است. 

 يساختن صدا به شكل يباكنند: ز يم يفتعر ينمذهب حنابله غنا را چن يروانپ دهد. ييرآن در حلق كه حالت شنونده را تغ

الغناء هو الصوت المشتمل »: يندفرما يمرحوم علامه در قواعد م در عواطف و احساسات شود. يرحال و تاث ييركه سبب تغ

و محقق  يندر مجمع البحر يحيطر ينمرحوم فخرالد باشد. يعاست كه در آن ترج يغنا صوت و آواز«  يعالترج يعل

كه در گلو بازگردانده  يآواز يعني« المطرب  يعالترج يالغناء هو الصوت المشتمل عل»در جامع المقاصد گفته اند:  يكرك
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فرموده و پس از  يانغنا ب يراب ياديز يفتعار ،در كتاب المكاسب ي)ره( نيزانصار يخش دهد.  ييرشود و حالت را تغ

است كه غنا درباره  ينكرده اند ا يفكه غنا را تعر يعبارات كسان ي: مقتضايدفرمايم يل اين تعاريفجرح و تعد

حق، حكمت  يا دندارد كه كلام باطل باش يندارد و فرق يكلام در آن نقش يصوت و خود صوت است و معن يچگونگ

اند، دو گروه بزرگ از تعاريف تبع در تعاريفي كه اهل لغت و فقيهان درباب غنا ارايه كردهت رثاء مظلوم. ياقرآن  ياباشد 

 دهد:غنا را به دست مي

 يدذكر كرده و بع يردر مصباح المن يوميحمد بن فرا ا يفتعر ينصوت، ا يعنيغناء  -1 گروه اول: يفتعار -الف

باشد  يآواز خوش يود، بلكه محتمل است كه منظور وش يباشد كه از حلق خارج م ييمطلق صدا ياست كه مقصود و

در  يواركه محقق سبز يبا،و ز يكون يصدا ره -3صدا  دنيبلند كردن و كش -2آن است.  يايگو يزكه مفهوم صوت ن

كردن صدا  يكوو ن يباز -4شود.  يمعنا استفاده م ينا ي،كاشان يضكلام ف ياز فحوا يزو ن يدهالاحكام آن را برگز يةكفا

ذهب م)امام  يشافع يساز ابن ادر يهدر نها يرثمعنا را ابن ا ينصدا، ا يدنساختن و نازك گردان يباز -5« الصوت ينحست»

 ينتحس»در عواطف و احساسات شود.  يرحال و تأث ييربب تغسكه  يساختن صدا به شكل يباز -6( نقل كرده است. يهشافع

، به صطلاح غناءواژه و ا يمعنا يباشد. از پراكندگ يذهب حنابله مم يروانمنسوب به پ يفتعر ينو ا« الصوت و الترنم

 شتريو ب يستن يارالاغالاطراف و مانعجامع يعني يمنطق يفيتعر ايمذكور دار يفكدام از تعار يچروشن است كه ه يخوب

 . مشخص سازد يزتواند موضوع حكم شرع را نيرو، نم ينماند. از ا يبه شرح اسم و لفظ م
 ينا «يعالترج يالصوت المشتمل عل»باشد  يرو تحر يعكه در آن ترج يصوت و آواز -7: گروه دوم فيتعار -ب

قاموس اللغه  در يروزآباديباشد، چنان كه ف يزكه طرب انگ يآواز -8در قواعد نقل كرده است.  يرا علامه حل يفتعر

 يفتعر ينباشد و موجب طرب گردد. ا يرركه در آن تح ي، صوت«المطرب يعالترج يالمشتمل عل الصوت» -9گفته است. 

 يناند. مشهور فقها ااصد، نقل نمودهالمقدر جامع يو محقق كرك يردر مصباح المن يوميف ين،در مجمع البحر يحيرا طر

 يفتعر يناست و دل را به حركت درآورد. ا ي( كه در بردارنده مفهوميتميكآواز موزون )ر -10اند. يدهرا برگز يفتعر

با آن توأم و  يكه امر حرام يباييصوت و آواز ز -11كرده است.  ياردر باب سماع و وجد اخت ياءالعلومدر اح يغزال ار

 يو محقق سبزوار يكاشان يضرا ف يفتعر ينو رقص خوانده شود. ا يمقارن گردد، چنان كه در مجالس شراب خور

خوانده شود؛  يبه گونه لهو و با قصد تله عنيي ياشيكه مناسب با مجالس لهو و رقص و ع يآواز -12است.  يدهبرگز

اعظم در  يخرا ش يفتعر ين. ايدهفا يبه كار رود، خواه مطالب پوچ و مبتذل و ب يو آموزنده ا يدخواه در آن مطالب مف

مطرب بودن است كه موجب  يدق ينكند كه ا يم يدتأك يانصار يخكرده است. البته ش يانكتاب مكاسب محرمه خود ب

 يشبند و بار و دراو يبه كار رود، چنان كه افراد ب يهودهكه در آن مطالب لهو و ب يآواز -13گردد.  يآواز م شدن ويله

 يجادا يتباشد، چنان كه به واسطه آن، قابل يقيموس يكه مناسب مقامات و گامها ينيآواز آهنگ -14كنند.  يم ينچن

 يرود، مانند شراب كه مست يكه انسان از حال و هوش م است تيدر عموم افراد را داشته باشد و طرب آن حال« طرب»

)ره( در  ينيرا حضرت امام خم يفتعر يناندازد. ا يعقل انسان را از كار م ييچنان است كه گو يزآور است. غناء ن
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ب با ايندر  يو يقنقل كرده و فرموده اند كه انصافاً تحق يالله محمدرضا اصفهان يتمكاتب خود از استادشان حضرت آ

بحث و  يكه ذكر كرده، جا ياطراب يزاندرمورد م -مثال يبرا–باشد، هرچند  يمعنا م يكترينو به واقع مطلب نزد ينبهتر

الغناء بانه صوت الانسان  يفتعر يفألاول»(: يف)قدس سره الشر ينيحضرت امام خم يفتعر -15 .مناقشه وجود دارد

 ينبهتر آن است كه غناء را چن» «.الطرب بتاسبه لمتعارف الناس يجادا ةيشأن ولهالجملة  يولو ف يله رقة و حسن ذات يالذ

با  يكه )از لحاظ هماهنگ يباشد و به خاطر تناسب يذات يباييز يدارا–( انسان كه اجمالاً يرصوت نازك )ز»: يمكن يفتعر

( داشته يم را )عرف معمولمرد متعارف يبرا يزيانگ-طرب يت( دارد. قابليقيموس يو دستگاهها يتممقامها و آهنگ و ر

است. تفاوت  يالله اصفهان يتمرحوم آ يفهمان تعر ي،اند با اندك تفاوت يدهكه حضرت امام برگز يفيتعر« باشد.

 يحضرت امام معتقد است كه آن حد، در واقع مرتبه اعلا يدر غناء ذكر كرده اند. ول يشاناست كه ا يحد اطراب ي،اساس

رد و  يبرا يشانكه ا يعرف و لغت يلكه همان دو دل يداستقائلند. البته ناگفته پ ينا مراتبغ يمعظم له برا يعنيغناست، 

 يذ يبرا يصادق است كه نه عرف نه در لغت شاهد يزن« داشتن مراتب غنا»ابطال نظر استاد خود استناد كردند، در مرود 

 يدر بعض ينصداست، ا «يرقت و نازك» يدقامام،  ضرتح يفتوجه در تعر ياننكته شامراتب بودن غنا وارد شده است! 

: اگر آواز خوان، آشنا به فن يندفرما يم يحكه تصر يآمده است. به طور -بدان اشاره شد يشتركه پ – يلغو يفاز تعار

نداشته  يرينازك و ز يداشته باشد( منتها صدا يكاف يآگاه يقيموس يباشد، )ازنت ها، دستگاهها و گوشه ها يقيموس

حضرت ! يدآ يبه شمار نم« غنا»او  يصدا يكنگردد، ل ينكه دارد، موجب طرب در مستمع يد به لحاظ مهارتهرچن باشد،

را در »و مد صوت  يحترج «يدكه دوق يفقهائ»اشاره كردند و در مكاسب فرموده اند  يزبودن موضوع غنا ن يرامام به متغ

به نظر مبارك امام )ره( غناء  ين،بنابرا« كرده است! يء ماقتضا چنينعرف زمان آنها  يدغناء شرط دانسته اند، شا يفتعر

را هم داشته باشد،  يزيطرب انگ يتاجرا شود و قابل يقيآشنا به فن موس ينازك كه توسط آوازخوان يبا صدا يستآواز

مجالس  ابودن صوت و تناسب آن ب يحضرت امام درمورد لهو خواندن موجب طرب نگردد. ينهرچند بلافاصله در ح

شوند، بلكه از باب  يدر مكاسب خود معتقد بودند كه از باب حرمت غناء آنها حرام محسوب نم يص و شراب خواررق

از معظم له  يركه در چند سالة اخ يياز مجموع فتاوا حرام هستند. يست،ن ييكه در آن غرض عقلا يحرمت مطلق لهو

را حرام  ياشيرب مناسب مجالس رقص و لهو و ع( مطيساز و ي)آواز يقيموس يشانكه ا يافتتوان در يصادر شد، م

 ( صدا را مطرح نفرمودند. ياستفتائات مسأله )رقت و نازك يناز ا يك يچدانند و در هيم

ه اين باز پيش بر ابهام مفهومي غنا افزود، برخي از بزرگان را  حجم گسترده تعاريفي كه بخشي از آن گذشت و بيش

را به درك عرفي بسپارند و بدين گونه، خود را هوم غنا و مختصات موضوعي آنسمت و سوي گرايش داده كه درك مف

 ونا را عرف غاز ارايه يك تعريف جامع و مانع از غنا، رهايي بخشند. براي نمونه محقق قمي، معيار تشخيص موضوع 

 داند:درك عرفي مي

كما صرحّ به في « سرود»يد الثاني و معناه بالفارسية و قيل: هو ما يسميّ في العرف غناء و هو اظهر الأقوال و اختاره الشه»
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چيزي است غنا آن و گفته شده است: 1«.: سرود گفتنالصّراح. و قال: اغنية بالضم و التشديد: سرود، و الجمع أغاني و التغنية

است. غنا در عرف زبان ترين نظر است و شهيد ثاني نيز چنين نظري را پسنديده و اين روشن شودكه در عرف غنا ناميده مي

 شود...شناخته مي« سرود»فارسي با عنوان 

كند. بنابراين افزايد و بسياري از مكلفين را سر در گم ميرسد كه اين روش نيز جز بر ابهام موضوع نميبه نظر مي

ه موضوعي بديهي است كه حرمت و حليت حكم غنا، متعلق ب بايد راه ديگري براي شفافيت مفهوم مذكور پيدا كرد.

كه حكم حرمت، يك حكم شرعي باشد. در حقيقت، به دليل آناست كه در شريعت مطهره، داراي مفهوم مشخصي مي

نايي باشد، لزوماً مختصات مفهومي آن نيز بايد در همان نظام معاست و متعلق به موضوعي در نظام معنايي شريعت مي

 يد:گوباره مييكي از محققين معاصر در ايندرك شود. 

اخص از  ، موضوع حرمت است كه آنيشرع يبه معنا ي،غنايشرع يو غـنا بـه معن يلغـو يغنا به معنا است: گونه دو غنا بر»

 ين جـهت برايگردد،و بد منطبق بر آن يشرع يكه غنا ست مگر آنيحرمت ن يخود دارا يخود است كه بـه يلغو يغنا

ات(به يات و روايرا در عناصر خاصهء استنباط)آيم،زيلغت ندار يه مراجعهء كتابهاب يازيچ گـونه نيه حـرام ين غناييتع

حرام را  يكه در ادوار فقه،غنا ييمندان و فقهاشهياند از ين رو نظر برخين شد،از اييحرام تع يغنا واضح و روشن ياگونه

در هر حال عدم دقت كافي محققان و . رسدينمودند نادرست و ناتمام بـه نظر مين مييلغت تع براساس سخنان اهل

اختلاف در كلمات آنان در تعريف اين واژه  و بعض امور ديگر،موجب شد كه معنا صاحبنظران در تفكيك بين اين دو

 يك استنباطي به شـمار آيـد،به حدي كه تبديل به ترين موضوعاتپديدار شود،و مفهومي به اين روشني و وضوح از معضل

گويند:مفهوم اين واژه مانند اي روشن نباشد ميكلمه در مورد اجمال مفاهيم الفاظ در آمده باشد،وقتي مفهوم المثلضرب

و ابهاماتي كه  اسـت،اشكالات شرعي آن كه موضوع حـرمت غنا مجمل است.ولي با تفكيك معناي لغوي غنا از معناي مفهوم

 «.شودژه بود به گونهء كامل برطرف ميدر تعاريف اهل لغت و اهل استنباط براي اين وا

، به نيست كه بتوان به طور قطع مفهوم مشخص و جامع و مانعي در منابع ديني در دسترسد كه به نظر ميهمه، ا اينب

ني معتقد ظير مرحوم ايروانرخي از علما ب باشد.مفهوم غنا پي برد، هرچند از بعضي اخبار، معاني خاصي قابل استنباط مي

ل، دوم ول كلام باطكه براي تحقق مفهوم غنا، بايد چهار عامل در كنار هم قرار گيرند تا غناي حرام تحقق يابد: ااست 

 ترجيع، سوم مد صوت و چهارم اطراب: 

المتيقّن هو الكلام الباطل في ذاته و بحسب المدلول و المشتمل علي المدّ و الترجيع و الأطراب و المراد من بطلان الكلام »

 يل من الشعر فيمقام الافادة و الأستفادة كأكثر ما ق يلا ف يالمقام التلهّ يبه ف  يقالاًي لهويب المعني هو ان يكون معناه معنبحس

ا الّ ة حراماًيفيالك يود الثلاثة و لا المشتمل علية ذات القيفيالك يشتمل عليا ان الّ س الكلام الباطل حراماًيل فلمقام التعشق و التغزّ

ع ثم يثم الترج المدّ يمعناه و اشتماله عل يم اجتماع امور اربعة بطلان الكلام فيموضوع التحر يعتبر فيه ف في معنان باطلاًكويان 

 3..«..اعتبار بطلان الكلام جماعة يم و قد تبعنا فيالاربع ارتفع التحر الأطراب فاذا ارتفع احد

الخلو تجميع صوت غنايي در كنار مضامين باطل را به نحو مانعهغنا، لزوم  الله خويي)ره( در مقام تعريف مفهومآيت
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شود كه صوت به هر كيفيتي كه الله كشميري نيز چنين برداشت ميچون آيتاز كلام برخي بزرگان هم دانند.شرط مي

 كه با اشعار لهوي و باطل همراه باشد.شود، مگر آنباشد، غنا محسوب نمي

شناسي غنا از حكم غنا در عبارات اين بزرگان خورد اين است كه مفهومگان به چشم مياشكالي كه در كلام اين بزر

رسد كه مفهوم غنا به نظر ميدخالت كرده است. « غنا»تفكيك نشده و به همين جهت، حكم فقهي در توضيح مفهومي 

« غنا»هوم قهي نيز مفري از متون فبسيا مربوط به لحن است و كيفيت و محتواي داخلي موسيقي، با مفهوم غنا نسبتي ندارد.

 دانند:را وابسته به لحن، صوت و كيفيت ترجيع صدا مي

 3«ليست مادة الكلام دخيلة فيه ة الصوت و الصوت نفسه ويفيد الغناء انه من كيلتحد يكلمات كل من تصدان مقتضي »

 برخي از بزرگان معتقدند كه علماي اسلامي بر چنين نگرشي اتفاق نظر دارند:

 .ة لامر آخرير مدخلياتها من غيفيانه من مقولة الاصوات أو  ك ي( عل)أهل اللغة و الفقهاء و العرف و النصوص عيلاتفاق الجم»...

ة يفيد منه انه كذلك باعتباره هذه الكلزور و نحوها مما يمكن كون المراث و قول ايذلك عده من لغو )لهو( الحد ينافيو لا 

 4«....ةالخاصّ

 دلالت بر صوت كه حكمش را بررسي كنيم،ون آنبد كه معناي غنادر متون فقهي متيقن است، آن چهنبنابراين آ

 دارد و مرحوم شيخ انصاري نيز بر اين ديدگاه استوار است:

 «عن قصد التطريب و نحوهر الفم و فارغاً ياذا كان من غ يالصوت الغنائ» 

 

 و لعب لهو
م غناي حرام، مفوم لهو است. اين مفهوم حتي در ديگر ابواب فقهي هم قابل توجه يكي از مفاهيم كليدي در توضيخ مفهو

شود كه در كند.  براي نمونه، گاهي گفته ميبوده و حكم برخي موضوعات را در تناسب با حضور اين مفاهيم منقلب مي

انصاري، به دليل دشواري و  سفري كه مصداق سفر لهوي باشد، نماز كامل بوده و روز صحيح است. متأسفانه مرحوم شيخ

 را به توضيح اين مفهوم اختصاص داده است.« المكاسب»ابهام موجود در اين مفوم، كمتر از يك صفحه از كتاب شريف 

و حتي در جايي   پندارد!گويد، مرجع تشخيص لهو را عرف و وجدان انسان ميوي هنگامي كه درباره لهو سخن مي

 فرمايد: ديگر مي
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لهو دشوار است چراكه اگر بگوييم مطلق لعب است، حرمت آن خلاف مشهور و سيره است. چراكه لعب، يعني  مقصود از»

اي حركتي كه بدون غرض خاص عقلايي انجام شود. ظاهر آن است كه مشهور معتقد به حرمت لهو نيستند، البته اگر به گونه

زدن حرمت آن است. در اين حكم، حركاتي مثل رقص و دست باشد كه منجر به بطر شود )شادي زياد و غيرمعقول(، اقوي بر

شود . ولو اش ايجاد آثار آلات  لهوي باشد نيز داخل ميچيزي كه نتيجهو ضرب طشت )دف زدن استثنا شده است( و هر آن

 «.كه حركات غيرمعقول كه شهوت انگيز هم باشد صورت گيرد، در حرمت آن ترديد وجود دارداين

دهد كه ابهام بزرگي در مفهوم همراه شده است، به خوبي نشان مي« اگر»و « اما»ت شيخ انصاري كه با نظر به عبارا

كه در قرن نهم گفته اند. تا اينوجود دارد. بسياري از فقها و حتي اهل لغت، كلمه لهو را بدون تفسير استعمال كرده« لهو»

شهيد ثاني هم كه  3«.ير ظاهر عنديمعناه غ»هم در قرن دهم گفت: محقق اردبيلي  2«.عن ذكر الله ياللهو كل ما أله»شد: 

عن  يلهيانه ما  يالقرن الثالث عشر عل يف يو المحقق القم«. 4ه رأسايلا نفع ف يالذ» از علماي قرن دهم است گفت:

معناي اشتغال و گويد: لهو معناي اجمالي و مبهمي دارد. لهو در لغت به محقق نراقي هم در قرن سيزدهم مي 5الآخرة.

 گيرد.يك موضوع حرمت قرار ميدانيم كه كداماند به معناي لعب و بازي است و نميسرگرمي است و برخي گفته

كه مستقيماً موضوع يست و لو ايناي در آن نهفته نداند كه فايدهاشاني در قرن چهاردهم، لهو را شامل عملي ميك

تر و شود كه انسان را از عمل مهمين لهو در نظر قاشاني شامل عملي ميچنحكم حرام نباشد مثل بازي با خاك. هم

دارد، هرچند منفعت كمي هم داشته باشد و حتي اين مفهوم، شامل مطلق غفلت از چيزي و اشتغال به امر بالاتري باز مي

اد و ذكر الهي دارد و شامل كند كه لهو، دلالت بر غفلت از يشود. كاشاني احتمال ديگري را نظر طرح ميديگري نيز مي

رسد كه بسياري از اين مفاهيم، شرح الاسم است و معاني متعدد استعمال لهو را بيان به نظر مي هر چيز باطل و حرام است.

 رساند.كرده و معناي مستقل، ليسيده و ناب لهو را نمي

شهوت آدمي برنخواسته است،  مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه هر حركتي كه قصد خاصي در آن نباشد و از

گيرد و همين حركت، در صورتي كه برخواسته از شهوت انساني باشد، عنوان لهو دارد. اما او در عنوان لعب به خود مي

8داند.هدف را مكروه ميهاي لغوي و بيحركت مرادف باشد، ترديد كرده و مطلق« لهو»با مفهوم « لغو»اين كه عنوان   

چيزي است كه انسان و حكم فقهي آن خلط نمود. لهو در لغت، آن« لهو»است كه نبايد ميان مفهوم مؤلف بر اين باور 

برد، اما به نتيجه و غايت آن توجهي ندارد. در كند و لذت ميدارد. در لهو فرد به چيزي نظر مياش باز ميرا از امور مهم

داشتن كه در لهو بيان شده در مورد لعب نيست. د تمايلكند. قيتمايل به شيئي است كه انسان را غافل مي ،لهو واقع

                                              

 .54. المكاسب ، ص

 ؟، صکنز العرفان.  2

 .387، ص 3، ج مجمع الفائدة و البرهان.  3

 ،ج ؟ص مسالک الافهام.  4

 .ُ، ج ؟،صجامع الشتات.  5

 .165، ص 18، ج مستند الشيعة. 

 عة الاستغناء في تحقيق الغناء، صذري. 

 .54، صالمکاسب. 



  

در ادامه چند نكته اساسي در شناخت اين مفاهيم تقديم  شود )لهو(.بنابراين لعب زياد باعث ايجاد اين تمايل در انسان مي

 شود:مي

در «. سرگرمي»د گوينماند.در فارسي ميتري باز ميشود كه از كار بزرگلهو، مشغوليتي براي انسان فراهم مي .1

كه بداند در برد، بدون آنشود، تمايل به انجام آن دارد و از انجام آن لذت ميلهو ، فردي كه به آن معتاد مي

ذ از شهوت كه كه لهو را مأخوبنابراين برخلاف نظر شيخ انصاري  اين كار نتيجه حقي وجود دارد يا خير.

در قرآن كريم در تناسب « لهو»كه كابرد كلمه چناني ندارد، همدر نظر نگارنده لزوما خواستگاه شهوان ،داندمي

  هاي شهواني نيست.با ريشه

شود و يا ه نميخاصي در آن ديد قصدي يا ، عملي منظور است كهگويندمي« بازي»كه در فارسي به آن  لعب .2

 وه اشتغال كلاف لهو برخ قصد صحيحي با آن همراه نيست. اين مسأله اعم از آن است كه مستمر باشد يا خير.

حسوب م لعبريشه لعب لزوما قواي شهواني نيست، چراكه بازي كودكان، قطعاً استمرار در آن شرط است. 

كه عرب چنانهدفي است، همتنها ملاك تحقق مفهوم لعب، بي ما پشتوانه شهواني ندارد. بنابراينشود امي

 برد.را به كار مي« لعب الصبي»د، لفظ شودرباره كودكي كه لعاب دهانش بدون اختيار جاري مي

اهميت بودن ملاك اصلي بودن و بيهم كه در كنار مفاهيم قبلي پراستعمال است، ساقط« لغو»در مورد مفهوم  .3

اگر هر سه چه بيان شد، فايده و بيهوده را لغو گويند. بنابراين مرادف لهو نيست. با آنهرچيز بي درك آن است.

عناست بودن اين مفاهيم نيست، بلكه به اين معب بر يك مصداق صادق بود، به معناي مرادفمفهوم لغو و لهو و ل

 باشد.كه آن مصداق، از سه حيثيت قابل تحليل است. هم لغو است، هم لهو و هم لعب مي

 

 غنا ذاتي حرمت بررسي ادله( 3
ب ، مطـرب باشـد يـا نباشـد و موج ـ    غيرلهـوي كه لهوي باشد يـا  حرمت ذاتي غنا به اين معناست كه هر موسيقي، اعم از آن

رسـد.  غنـا نمـي   حزن شود يا شادي، ذاتاً حرام است و ديگر نوبت به بررسي فقهي عناوين مذكور براي تعيين حكم شـرعي 

در  آور بـودن آن نيسـت. امـا   در صورتي كه حرمت ذاتي غنا اثبات شود، فرقي ميان لهوي و غيرلهوي و با ترجيـع و طـرب  

د وجود خواه ذاتي غنا مورد قبول نباشد، امكان بررسي جزئيات و تعيين حدود و مختصات غناي حرام صورتي كه حرمت

رار داد تـا  روي بايد منابع مذكور را مورد بررسي قچهار منبع براي اجتهاد، كتاب، سنت، عقل و اجماع است. از اين داشت.

 حكم غنا بما هو غنا مشخص گردد.

توان براي حرمت ذاتي غنا به دست آورد، چراكه از سويي اجماع امري تعبدي و از اجماع كه دليل مشخصي نمي

باشد و از سوي ديگر، اجماع بر حرمت ذاتي غنا اساساً تحقق نيافته و عالمان شيعي حتي بالجمله هم بر دليل مستقل نمي

عدم اتفاق حكم علما بر مفهوم نكته ديگري كه در بحث اجماع بايد مورد اشاره باشد، اين نظر متفق القول نيستند. 

مشخصي است. در واقع موضوع غنا كه در نظر عالمان متصف به حرمت و حليت شده، داراي معاني مختلفي است، به 

نحوي كه حرمت غنا در نظر مرحوم شيخ انصاري، متوجه معنايي است كه با مفهوم غنا در نظر مرحوم سبزواري تفاوت 

ه بر استحباب صورت نيكو و حسن در قرآن قرآن، مراثي اهل بيت و ايام الله وجود دارد، اما دارد. البته اتفاق عالمان شيع



  

 بديهي است كه فاصله مفهومي غنا تا صوت زيبا فراوان است.

طرب حاصل از اند كه دليل عقلي نيز در باب تعيين حرمت ذاتي غنا در دست نيست. البته برخي از محققين ادعا كرده

فالعقل » شود، حرام است.دو موجب ازاله عقل ميكه هربه دليل آنلت مستي بعد از نوشيدن شراب است. همانند حا ،غنا

كند كه چنين استدلال كاملي را از هيچ يك از . وي در ادامه تصريح مي1«قهيبعض مصاد يحكم بالاجتناب عنه و لو في

ورد مناقشه است و قابل قبول اين استدلال م .«تدلال التامو لم ار احد من الاصحاب تعرض لهذا الاس»»ام! : فقيهان نديده

گر، لزوماً خواري، جنس متفاوتي از طرب حاصل از غنا دارد و از سوي دينيست، چراكه از سويي مستي ناشي از شراب

و روايي ماند، دلايل قرآني چه از ادله ميهر غنايي منجر به طرب در مفهوم خاص فقهي آن نخواهد شد. بنابراين، آن

 اند كه به شرح زير است:ذاتي غنا آوردهحداقل پنج آيه براي حرمت شود. است كه در ادامه بدان اشاره مي

 3فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور. .1

  4م.يتخذها هزواً اولئك لهم عذاب الير علم و يل الله بغيضل عن سبيث ليلهو الحد يشتريو من الناس من  .2

 5شهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا كراما.يلا  نيو الذ .3

  6ن هم عن اللغو معرضون.يو الذ .4

7س لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً.يلا تقف ما ل .5   

سه توان به خود اين آيات اكتفا كرد و حكم فقهي غنا را در عبارات و مقايجهت ميدر بررسي آيات مذكور، از يك

توان به تفاسيري كه درباره اين آيات، در متون روايي و نقلي شيعه آيات با يكديگر جستجو نمود و از جهت ديگر، مي

وارد شده است، مراجعه نمود و الفاظ، مفاهيم و تعابير قرآني را با لسان اهل بيت)ع( به شرح و تفصيل رسانيد. اگر صرف 

است.  «قول زور»ترين تأكيد بر اجتناب از ور پرداخته شود، در آيه اول، مهمنظر از روايات به شرح و تبيين آيات مذك

سازي و تزوير در قول زور بدون نظر به منابع روايي و نقلي، دلالتي بر غنا نداشته و در معناي لغوي، به معناي كذب، ظاهر

ور را به دليل تمايل از مسير راست به مسير معنا كرده و قول ز« تمايل يافتن»راغب اصفهاني، زور را به معناي كلام است. 

كه در بنابراين آيه مذكور هيچ دلالت شفاف و صريحي در غنا ندارد، علاوه بر آن باطل، به قول كذب معنا كرده است.

صورتي كه آن را با مفهوم غنا مترادف بدانيم، غنا مستلزم اشتراء دايمي نيست. ساير آيات سوم، چهارم و پنجم هم در 

اي داشته باشند. بنابراين لازم است تا در كنار آيات قرآني، توانند بر حرمت ذاتي غنا اشارهلالت بر غنا دورتر شده و نميد
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 ر مقايسه با حكم غنا روشن شود.مقصود معنايي آيات را د شود تا كمك گرفته بيت)عاز تفاسير قرآني كلام اهل

ي را در معنا« قول زور»و « شطرنج»را در معناي  «رجس»ه مفهوم در خصوص آيه اول، روايتي در كافي نقل شده ك

 تفسير كرده است:« غنا»

فقال:  «.فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور»عن قول الله عزوّجلّ:  )ع(د الشحّام قال: سألت اباعبداللهيمنها معتبرة ز 

پرسد در باره قول ت معتبره زيد حشام كه از امام صادق)ع( سؤال ميرواي. الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء

فرمايد: رجس من فرمايد: اجتناب كنيد از رجس من اوثان و قول زور. امام در جواب ميخداوند كريم در قرآن كه مي

 الاوثان همان شطرنج است و قول الزور، غنا است.

رقرار هو الحديث بكاظم)ع( تناسبي ميان غنا و لده است كه امام در مورد آيه دوم، روايتي از محمد بن مسلم نقل ش

 كند.مي

و من الناس من »ة: يه النار و تلا هذه الآيقول: الغناء مما وعد الله عزوجل عليقال: سمعته  )ع(جعفر ياب يمحمد بن مسلم عل 

 «....ل الله يضلّ عن سبيث ليلهو الحد يشتري

دربـاره آيـه    هـا اشـاره رفتـه اسـت.    به دست آمده كه در كافي شريف به برخي از آن روايات ديگري نيز با همين مضمون

 سوم، روايتي از امام صادق)ع( است كه قول زور را همان غنا معرفي كرده است.  

هو ؟ قال: شهدون الزورين لا يو الذقول الله عزوّجلّ:  يف عبداللهيعن اب يالصباح الكنان يمعتبرة ابن مسلم و اب يفف

 .4الغناء

 در خصوص آيه چهارم نيز از امام صادق)ع( نقل است كه لغو، يعني غنا و ملاهي:

 «.4يالغناء و الملاه يعني ن عن اللغو معرضونيو الذقوله: » فقال الامام الصادق 

 دهد: در مورد آيه پنجم هم روايتي ذكر شده كه دلالت آن بر غنا را نشان مي

ران عندهم يج يو ل يفاً ليأدخل كن يانّن يانت و اُم يفقال له رجل: باب عبداللهي: قال كنت عند ابيه اد ويمعتبرة مسعد بن ز

ان السمع و »قول: يلهن؟ فقال: لا تفعل... اما سمعت الله عزوّجلّ  يضربن بالعود فربما أطلتُ الجلوس استماعاً منّين و يتغنيجوار »

 .5«البصر الخ

و آيه اول د روايات مربوط به آيد و اگر دلالتي باشد، فقطحرمت مطلق غنا به دست نمياز اين روايت دلالتي بر 

كه براي  متناسب با مضمون روايت فوق، روايات ديگري نيز وجود داردقرار گيرد.  ياست كه بايد مورد بررسي اجتهاد
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ايات مذكور، دلالت كامل و تام در يك از روكه هيچچه مشخص است اينآنشود. جلوگيري از اطاله كلام، آورده نمي

و دوم وجود دارد،  آيات اول مربوط به حرمت مطلق غنا نداشته و در صورتي كه بپذيريم چنين دلالتي در طايفه روايات

مسأله اول آن است كه آيا ادله معارضي در مقابل  بنابراين ادله معارضي نيز در ميان است كه بعدا بدان اشاره خواهد شد.

در روايات مذكور به چه معناست؟ در صورتي « الغناء»در لفظ « ال»كه مذكور وجود دارد يا خير؟ مسأله دوم اينروايات 

، عهد باشد و معناي معهودي را اشاره كند، منظور از غنا در روايات مذكور، همان غنايي است كه در زمان بني «ال»كه 

بودن حكم به همان جنس غنا خواهد بود. مسأله سوم، مطلق يا مقيّداميه و بني عباس مرسوم بوده و نهي روايي نيز ناظر 

غناست. آيا مطلق غنا در اين روايات نهي شده و يا وجه خاصي از موسيقي و غنا است كه مورد انكار و نهي شارع مقدس 

  براي تحليل اجتهادي لازم است تا روايات، به پنج دسته تقسيم شوند كه به شرح زير است: باشد؟مي

چه موجب سؤال رواياتي كه دلالت بر پنج آيه گذشته دارد و بر قول زور، لهو الحديث، باطل، لغو و آن دسته اول :

از گوش و چشم است، شاهد آورده، بدون آن كه بر حرمت مستقيم غنا سخن بگويد. اين روايات، حرمت اين موارد را 

براي نمونه، روايتي كه  متون روايي ذكر شده باشد، فراوان است. روايتي كه با اين مضمون درداند. بسته دلالت آيه مي

 شود:اشاره مياز آيات مذكور وارد شده،  مدر توضيح آيه پنج

بن  بالعود، جيران عندهم جوَار يتغنيّن و يضر يو ل يفاً ليأدخل كن يإنّن يأنت و ام يفقال له رجل: باب عبدالله يكنت عند اب 

، فقال: لله أنت، أما  يهنَّ إنما هو سماع أسمعه باذنيلهنّ، فقال: لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آت ياستماعاً منّفربّما أطلتُ الجلوس 

لم أسمع بهذه  يو الله لكأنّ يفقال: بل إن السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاقول: يسمعت الله عزوجل 

استغفر الله، فقال له: قم فاغتسل و سَل ما  يلا أعود  إن شاء الله، و إنّ يلا جرم إنّن يبو لا عر ية من كتاب الله من أعجميالآ

كره فإنّه لا يذلك، أحمد الله و سَله التوبة من كلِّ ما  يم ما كان أسوء حالك لو متّ عليأمرٍ عظ يماً عليبدالك، فإنّك كنتَ مق

 2 أهلاً.ح دَعه لأهله فإنّ لكلٍّيح، و القبيكره إلّا كلّ قبي

صي از غنا ، دلالت بر حرمت مطلق غنا ندارد و بر كيفيت خادر اين باب مذكور خوبي روشن است كه رواياتبه 

 لت كافي و تامي در مقصود ندارند.دلااشاره كرده است. بنابراين 

، 13، 12، 10، 1جلد سوم، احاديث كه در كتاب شريف وسائل،  اياتي كه بر مذمت غنا تأكيد داردرو دسته دوم:

توان در همه اين روايات، نمي اند.قابل مشاهده است، مفصل به مذمت غنا پرداخته 99 كه در باب 28و  24، 22، 21، 15

يك روايت صحيح السند كه دلالت تام و كامل بر حرمت مطلق غنا داشته باشد به دست آورد. رواياتي كه بر حرمت و 

بهترين  شايدشوند.گيري مياند و مانع از اطلاقهمراه با وصف خاصي آورده منع استماع غنا تأكيد دارند، حرمت را

 روايت براي اثبات حرمت ذاتي غنا، معتبره يونس باشد.

ان العباسي زعم انك ترخّص في الغناء، فقال: كذب الزنديق؛ ما هكذا قلت له،  »سألت الخراساني)ع( عن الغناء  و قلت: »قال : 
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اذا ميّز الله بين الحق و الباطل، فأين يكون الغناء؟  انّ رجلاً أتي ابا جعفر)ع( فسأله عن الغناء فقال له: ت له :سألني عن الغناء، فقل

  «.قال: مع الباطل، فقال : قد حكمت

 نيز صريح در مقصود بخش حاضر قابل توجه است: يچنين روايت زيد الحشام و موثقه محمد بن يحيهم 

دخله يه الدعوة و لا يعة و لا تجاب فيه الفجيت الغناء لا تومن فيب:»ه السلام يال: قال ابوعبدالله علد الشحام قيمعتبرة زـ 

 2«.الملك

ه يقال: سألت أبا عبدالله عل يعقوب عن عبد الاعليونس بن يعن احمد بن محمد عن ابن فضال عن  ييحيو موثقة محمد بن ـ 

كم، فقال: كذبوا يونا نحيونا حيقال: جئناكم جئناكم حيأن  يرخص فول الله)ص( زعمون أن رسيالسلام عن الغناء و قلت: إنّهم 

 «نيلو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعل» «نينهما لاعبيو ما خلقنا السماء و الارض و ما ب»قول: يإن الله عزوجل 

حضر يرجل لم « صفيل لفلان مما يو»ثم قال:  «.تصفون ل ممايدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويالباطل ف يبل نقذف بالحق عل»

 3المجلس.

يگر، همه روايات مذكور، دلالت تام براي حرمت مطلق غنا ندارند چراكه از سويي معارض دارند و از سوي دبا اين

 باشد و بالا تواند معارض رواياتدر مستدرك آورده شده كه مي روايتي قابل توجيه به ابعاد ديگري هستند. براي نمونه،

 در روايات ، بلكه وجود شرايط و اعمالي در كنار آن، موجب حرمت غنامطلق غنا، حرام نيست نشان از آن دارد كه

 شود. روايت معارض بدين شرح است:مذكور مي

الذهبة الحمراء ما حلتّ  كم لو لاييونا نحيناكم فحيناكم اتيات: »نا عرائسنا؟  فقاليا رسول الله! ماذا نقول اذا زفّيقالت الانصار »

 4«.كميفتاتنا بواد

كنند كه نشان از عدم حرمت ها پيشنهاد ميدر اين نقل، حضرت رسول)ص(، نوع ديگري از شعر را براي عروسي

 ذاتي غنا دارد. 

ن آاز حرمت مطلق غنا گردد  حمد بن يحيي را به جهت ديگري توجيه كرده و مانعتواند موثقه موجه ديگري كه مي

سؤال شده است كه آيا حضرت رسول)ص(، اجازه به چنين ت كه در موثقه محمد بن يحيي از حضرت صادق)ع( اس

تواند مربوط به شخصيت رسول اكرم)ص( دادند يا خير)حيونا حيونا ...(. دليل انكار حضرت صادق)ع( ميگفتاري مي

سبت چنين نكه حرمت نداشته باشد. اهل سنت در لو ايناند، وباشد، چراكه اين بزرگوار، از امور لغو و باطل به دور بوده

اند كه حضرت رسول)ص( عايشه را بر دوش گرفتند كه نقل كردهچناناموري به پيامبر خدا)ص( سابقه زيادي دارند، هم

اشند و از بتا او رقص زنوج را ببيند. ائمه هدي)ع( و از جمله حضرت صادق)ع( بايد حافظ شأن و شخصيت جد خويش 

 99 از باب 13تواند براي حديث اين توجيه مي كردند.ين حيثيت، نسبت چنين اشعاري را از رسول اكرم)ص( انكار ميا

 نيز تكرار شود.
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خوان و كسب و درآمد آن تأكيد دارد، مگر آن كه  رواياتي است كه بر حرمت بيع و شراء زن آوزه دسته سوم:

 واندن غنا منع كند. خريد و فروش آن به كسي باشد كه او را از خ

 «.1ة ملعونة، ملعون من أكل كسبهايالمغن:»قول ي سمعت ابا عبدالله 

و حرمت فقهي وجود لعن  ت و از سوي ديگر، تلازمي مياناين روايت از جهت اسحاق بن ابراهيم  غيرمعتبر اس 

كند را مالي كه از اين راه كسب مي خوان را ملعون وكه زن آوزه 2روايات ديگري نيز با همين مضمون وجود دارد ندارد.

ضعيف اين روايات را نيز در را حرام تلقي كنيم و سند « سحت»بر فرض كه  ،اين رواياتدر معرفي كرده است. « سحت»

 نظر نگيريم، باز هم دلالتي بر حرمت ذاتي غنا ندارند. 

، 99ه در باب براي نمون اشاره دارند.كه به دلالت اولي بر حرمت ذاتي غنا  رواياتي ادعا شده است دسته چهارم:

 شود:در همين راستا استفاده شده كه به ترتيب ذكر مي 32و  29حديث 

ا حسن: ي: يالله فقال لعبد ياب يران! قال: فدخلت عليالمخرج لأسمع غناء بعض الج يل القعود فيو عن الحسن قال: كنت اطـ 

سئولاان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه م «؛ 3هيو الفؤاد و ما عقد عل يو البصر و ما را يالسمع و ما وع 

 4«.ه؟ قال: لايجلس اليتعهد الغناء يقال: سألته عن الرجل  بن جعفر يه موسيكتابه عن أخ يبن جعفر ف يعلـ  

 نيز روايتي از حضرت صادق )ع( نقل شده:  110در باب 

  5«.نبت الماء  الزرعينبت النفاق كما يناء استماع اللهو و الغ»قال:  عبدالله يعن اب

گو باشند يد پاسخچراكه همه اعضا در روز قيامت با هم بر حرمت غنا ندارد، دلالتي نه تنها ضعيف است، روايت اول

چنين مفهومي كه در روايت مذكور از غنا مراد است، هم اند.اني را در چه راهي صرف كردهاند و جوكه چه كرده

مطلق  بنابراين نه غنا در اين روايت، نا مورد مذمت خواهد بود.غشود كه چه صورتي از و لزوماً معين نمي مشخص نيست

  غنا است و نه استماع، به معناي مطلق استماع است.

لا »پوشي كرد. توان از عموميت و اطلاق روايات چشمبرخي تصريح دارند كه روايات مذكور، اطلاق داشته و نمي

رسد كه اين ولي به نظر مي «.6ه او لم نعلم اندراجه لامكان الالحاق حكماًيندرج فيعن الإطلاق و لو لم جوز الغض ي

توان گفت روشن نيست. البته مي حرف قابل قبول نيست، چرا كه وجه تساوي قول زور و لهو الحديث با حرمت ذاتي غنا

لهوالحديث باشد. مرحوم شيخ انصاري، در تأييد چنين تواند تحت عنوان قول الزور و كه برخي  از مصاديق غنا، مي

اند، دلالتي بر اين ندارد كه غنا لزوماً از نظري، معتقد است كه رواياتي كه لهوالحديث و قول الزور را به غنا تفسير كرده
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 مدوح را غناييتواند غنا معنايي اعم داشته باشد. شاهد ديگر اين مطلب، روايتي است كه غناي ممقوله كلام است و مي

 داند كه انسان را به ياد بهشت و جهنم بياندازد.مي

تها فذكرّتك الجنة، يلا بأس لو اشتر»لها صوت:  ية التيالجار ية فيه الآتيمرسلة الفق يف )ع(ن يبن الحس يشهد له قول عليو » 

 .«ست بغناءيل يبقراءة القرآن و الزهد و الفضائل الت يعني

ف به صفت است و به معناي آن است كه غناي محرم، غنايي است كه مشتمل هم اضافه موصوچنين لهو الحديث هم

  بر كلام باطل و لغو باشد و دلالتي بر حرمت ذاتي غنا ندارد.

نيامد، كه از آيات قرآني، عقل و اجماع، دليل كافي و جامعي براي اثبات حرمت مطلق غنا به دست چنانبنابراين، هم

لي نقل شده از محقق اردبي توان با تكيه بر دليل مستقل و كاملي به حرمت ذاتي غنا و موسيقي رأي داد.نميدر روايات نيز 

اي كه تصريح در تحريم غنا داشته روايت صحيحه:» «ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم» گويد: است كه مي

ايات مذكور در باب تحريم غنا وجود دارد، روايات رو ترين مانعي كه براي تماميت دلالتالبته بزرگ .« باشد نديدم

اي كه گذشت، براي حرمت غنا بما هو غنا كفايت معارض است كه شايد در صورت فقدان اين روايات، دلالت ادله

 كرد. ادله معارض، توسط مدعيان عدم حرمت غنا مطرح شده كه اهم اين ادله به شرح زير است:مي

 اند كه بر فرض كه پذيرش دلالت آيات و روايات بر حرمتو فيض كاشاني ادعا كرده الف( مرحوم محقق سبزواري

 گويد: شده است. فيض مياين حرمت مربوط به غنايي است كه در زمان بني اميه و بني عباس نواخته مي ذاتي غنا،

اجرت آن، همگي متعلق به غناي  مطابق آيات و روايات وارده براي غنا، اختصاص حرمت غنا و نواختن آن و بيع و شرا و» 

اند و كلام باطل شدهاند. زنان بر مردان وارد ميكردهمعهود در زمان اهل بيت است كه اهل باطل آن را استعمال مي

چيزي كه خود غنا حرام نيست و آناند. خلاصه اينزدهاند و با ني و طبل و مزمار موسيقي مينواختهاند و موسيقي ميگفتهمي

 «.4م است كه مشتمل بر عمل حرامي باشد مانند همان كه در روايت آمده كه مردان بر زنان وارد شوندحرا

 : دهداي ديگري بسط ميچنين استدلالي را به گونه سبزواري هم در كفايه 

ال وجود دارد و  گويد. اراده خاصي در آنال در الغنا كه در روايات امده است، دلالت بر ال عهد دارد و مطلق غنا را نمي»

چه درآن زمان شايع بوده است، غناي زنان مغنيه و رقص و ملاهي و... بوده كه مربوط به زمان بني اميه و بني عباس است. آن

 .«5مشتمل بر حرام است و كلام باطل و لهوي بوده. بعيد نيست كه اين لفظ را بر مصداق خاص آن در آن زمان حمل كنيم

كه اين دو بزرگوار اولا اينلام سبزواري و فيض كاشاني بايد دقت شود، اين است كه نكته مهمي كه در فهم ك

خواهند بگويند برخي از روايات دلالت بر انصراف غنا ندارد بلكه مي ند هيچ روايتي دلالت بر حرمتخواهند بگوينمي

نياً مورد قبول همگان است كه مجالس ثا مت ذاتي داشته باشد.شود كه مطلقا غنا حردارد و از اين حيث مانعي درست مي
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س، داراي محرمات زيادي بوده است و قطعا كلام اهل بيت )ع( ناظر به اين جلسات بوده غنا در زمان بني اميه و بني عبا

ثالثاً  وقتي مصاديق يك حكم در مورد خاصي فراوان باشد، انصراف به آن مورد خاص قابل رد و يا قبول نيست. اما  است.

شود كه امري عرفي است و بايد به عرف واگذار شود و حكم در امور و عدم آن درمباحث ظهور مطرح مي انصراف

عرفي صد در صد نيست. در عرف اگر مصاديق يك امر و يك حكم در موضوع خاصي فراوان يافت شود، به نحوي كه 

عنوان در همان موضوع خاص  ذهن با شنيدن آن عنوان به آن موضوع خاص منتقل شود، ظهور عرفي آن مفهوم و

كند غناي حرام، غنايي است كه بني اميه  شود. رابعاً اگر كسي ادعامنصرف خواهد شد و يا لااقل مانع از اطلاق مفهوم مي

كرده اند و حلال آن غنايي است كه غير آن مجالس باشد، داراي اشكال است اما اگر كسي و بني عباس برگزار مي

تواند همه موارد غنا را شامل شود و فقط غنايي كه همراه محرمات اطلاق و عموميت ندارد و نميبگويد كه ادله حرمت، 

 باشد، حرام است، اين دليل به راحتي قابل رد نيست. بنابراين، هرچند نظرات محقق سبزواري و فيض كاشاني داراي

 اشكالاتي است، اما قابل تأمل و توجه است.

ذاتي غنا  ست كه مستقيماً دلالت بر حليترواياتي ا اند، وجودبه آن اشاره كرده 1هاب( دليل ديگري كه برخي از فق

  اند.شمرده صوت نيكو را مستحب و دهتمجيد كر رخي از مصاديق صوت و شعر غنايي راب حتي دارند و

 قال: إنّ الله )ع(عبد الله يبن عن أر عن الصادق: أنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأه بالحزن. و عن عبد الله بن سنايعم يمرسلة ابن أب»

 .«نيبصوت حز هاير، و إذا قرأت التوراة فأسمعنيل الفقيفقف موقف الذل يدين يابن عمران: إذا وقفت ب يموس يإل يأوح

مرّ به ي قرآن فربّماقرأ اليكان  )ع(نيبن الحس يقال: ذكرت الصوت عنده فقال: إنّ عل )ع(الحسن يعن أب ية النوفليروا يو ف

 يصلّي كن رسول اللهيئاً لما احتمله الناس من حسنه. قلت: ولم يالمارّ فصعق من حسن صوته و إنّ الإمام لو أظهر من ذلك ش

 قون.يطيحمل الناس من خلفه ما يكان  رفع صوته بالقرآن؟ فقال إنّ رسول اللهيبالناس و 

 لحفظ.من ثلال: الجمال و الصوت الحسن و اأقلّ  يعط اُمّتيلم  ة عبدالله بن سنان عن رسول اللهيروا يو ف

 : إنّ من أجمل الجمال الشعر الحسن و نغمة الصوت الحسن.ر عن رسول اللهيبص ية أبيروا يو ف

 ة القرآن الصوت الحسن.ية، و حليء حلي: لكلّ شية عبدالله بن سنان عن النبيروا يو ف

باشد كه در تاريخ فقه و اجتهاد، همين ابهام مي« غنا»لمه رسد كه مشكل اصلي در تحليل، ابهام مفهومي كنظر ميبه 

هاي چه در ميان انبوه ديدگاهرسد كه آنهاي اجتهادي گرديده است. به نظر ميموجب اختلافات علمي و تكثر ديدگاه

غنا عرف  بودنرسد كه مرجع تشخيص لهويبودن اثر هنري است. به نظر ميفقهي درباره غناي حرام اشتراك دارد، لهوي

ي لهوي و تواند ميان غناي حرام و غيرحرام تمييز دهد. در ميان عامه مردم، فهم عرفي غنابوده و نفس سليم به خوبي مي

حرام، غنايي است كه با اعمال و افعال حرامي همراه شده و از مجموعه آن اثر هنري، غفلت از ياد الهي و تمايل به 

چه با آن همراه دانند و آنمحرمات استشمام شود. در حقيقت توده مردم، غنا بما هو غنا و ذات موسيقي را لهوي نمي

يا ديگر شرايطي كه موجبات حرمت يك اثر هنري را رقم اص اهل فسق و شود، اعم از كلام باطل، رقص، لحن خمي

زند، عامل اساسي حرمت غنا در نظر عرف خواهد شد. فراموش نشود كه اكثر رواياتي كه بر غناي حرام اشاره مي
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كه غناي حرام، ه آنخوان )مغني( برده نشده. نتيجاند و اسمي از مرد آوازهخوان )مغنيه( نام بردهاند، از زن آوازهكرده

را به يك هنر لهوي شود كه آنغناي لهوي است كه فارغ از ذات موسيقي، اعمال، كلام و شرايطي بر اثر هنري حاكم مي

 كند. و غناي حرام تبديل مي

 

 تحقق عنوان حرمت در موسيقي غنايي عوامل( 4
رسـد.  ا مـي و حليـت اثـر هنـري، بـه خصـوص غن ـ      عدم حرمت ذاتي غنا، نوبت به بررسي عوامل مؤثر در حرمت به با توجه

اي از عوامل و مقاصد حـاكم بـر اثـر هنـري، در تعيـين سرنوشـت       چه در متون فقهي به تبع منابع اسلامي آمده، مجموعهآن

عـاملي مسـأله غنـا و حتـي بريـدگي آن از فرهنـگ       جهـت، بررسـي تـك   كننـد. از ايـن  فقهي يك موسيقي ايفاي نقش مي

رسد كه عوامل حاكم بـر  گذارد. به نظر ميهاي فقهي يك موضوع هنري را مغفول مياي از بايستهستردهاجتماعي، ابعاد گ

نرمنـد  انگيـزه ه سو و تواند در دو عنوان عوامل شخصي مخاطب يك اثر هنري  از يكحليت و حرمت موسيقي غنايي، مي

 شد.گيري باهمراه با محتواي داخلي هنر از سوي ديگر، قابل تبيين و پي

 

 اثر هنري يزه شخصي مخاطبانگ( اول
گيري كنـد، اسـتعمال آن حـرام    چه موجب تحريك شهوات شود و يا آدمي با انگيزه لذت حرام از آن بهرهشك هر آنبي

رمـت  حاكم باشـد،  خواهد بود. بنابراين نه فقط در غنا و موسيقي لهوي، بلكه در هر موضوعي كه انگيزه مذكور بـر آن ح ـ 

 ق عالمان ديني است.  آن مورد اتفا

ها، بسته به مقصودي كه از زندگي در افق نهايي آن و امور جاري روزمره در افق كوتاه و مياني دارند، دست به انسان

گردانند. در انتخاب علوم، ابزارها و محصولات هنري زده و نظام خاصي بر زندگي خويش حاكم ميگزينش و انتخاب 

گيرد، دست به انتخاب و گزينش هايي كه در آن قرار ميدر تناسب با اهداف و موقعيتاثر هنري نيز يك فرد انساني، 

ش را نسبت به حركت شوند كه انگيزه و ابتهاج، به هنري نزديك ميتر شدن مقصودشبزند و براي نامي

گيري دارند. داقل سه موضعها در تعامل با اثر هنري، حبا اين مقدمه، انسان تر تقويت و حمايت نمايد.بيش اشمندانههدف

تري براي پسندند كه در جهت تقويت مباني و افكار ديني خلق شده و انگيزش بيشهايي را ميدسته از آدميان، موسيقي

ها، به سمت هنرهايي تمايل دارند كه بر تقويت شهوات و اي ديگر از انسانكنند. دستهعبوديت خداي متعال فراهم مي

هايي كه در جهت تحريك اميال حيواني و طل كارآمد است. مراجعه به غناي لهوي و موسيقيهاي باتحريك انگيزش

ي كه مورد سوم ، بدون شك حرام و از نظر فقهي ممنوع و ناشايست دانسته شده است.خلق شده گرايشات دنيوي انسان

دهند. به نظر ثر هنري بها ميهدف و بدون غرض، به يك اممكن است به ذهن خطور كند، در جايي است كه اشخاص بي

توان گفت كه برخي از افعال، براي يابد. ميوجود ندارد و فعل بدون غرض تحقق نمي  رسد كه چنين صورتيمي

يابد و فاعل آن، به دنبال سرگرمي، ارضاي حس عادت و يا گذراندن وقت است. هاي غيرعقلايي و پوچ تحقق ميغرض

هايي است كه هرچند از منظر جامعه عقلاء، پوچ به حساب يي ندارد هم داراي انگيزهدر واقع فاعل فعلي كه غرض عقلا

                                              

 .56، ص1الله خميني، مكاسب محرمه، ج. سيد روح



  

گيرد، اما از دايره محرمات آيد، اما موجب لذت و آرامش فاعل است. در اين موارد هم هرچند عمل لغوي صورت مي

  خارج است و شايد تحت عنوان مكروهات و حتي مباحات به حساب آيد.

تواند درك كند، را نميشود كه حرمت و حليت آن، به يك موسيقي مشكوك مواجه ميدر مواردي كه مخاطب

 گويد:باره مياصل بر برائت است. يكي از محققين معاصر در اين

جهت از نظر  نيبد ستيباشد، چون موضوع حرمت غنا و آواز در آنها محرز ن يو مصداق يكه شبهه موضوع يموارد در»

 نيگفتار به ا نيا حيو برائت است. توض تيمشمول قاعده حل رايآن اشكال ندارد. ز دنيشن يلامشرع و متفكران مذاهب اس

در فرض مساله در واقع  ياگونه نيآن شك شود، شك ا حققباشد كه در ت ياست: حكم حرمت هر گاه مربوط به موضوع

 ياست، و همه متفكران اصول فيلنه، پس، شك در اصل تك ايدارد كه حكم متوجه به مكلف شده است  نيبازگشت به ا

 هك يشود و در فرض مساله چون غنا و آواز ياصل برائت دفع م لهيباشد به وس فيكه شك در اصل تكل يگفته اند در موارد

ندارد. اما در  يآن اشكال دنيشن مييگو ياصل برائت م لهيرو به وس نيباشد از ا يحرمت است محرز و ثابت نم يموضوع برا

صاحبنظران و متفكران گفته اند: هر گاه موضوع  يدر مباحث اصول راياست. ز نيحكم چن زيباشد ن يبهه مفهومكه ش يموارد

است  يحكم جار نيحرام هم يشود و در مورد غنا يم تيآن، حكم به حل ريغ رباشد د قنيمفهوم قدر مت يحكم حرام دارا

محتوا و باطل.  يو ب زيشهوت انگ يو ترانه ها يشهوان يوجود دارد مانند سرودها قنيحرام كه قدر مت يو در مورد غنا

 «.ه موارد مشكوك آن حلال خواهد بودهم نيبنابرا

 

 ( بررسي انگيزه هنرمند و محتواي اثر هنريدوم
د، ر بررسي شودر صورتي كه به انگيزه هنرمند و محتواي اثر هنري نظر شود و حليت و حرمت، از جايگاه خالق يك اث

آيد. هنرها به خصوص موسيقي و غنا كه حضور جدي و زنده در حيات از فهم فقهي حكم غنا به چنگ ميابعاد جديدي 

خاصي را براي فضاي حاكم بر جامعه فراهم  اي كه هنرمند دارد، جهتاجتماعي مردمان دارند، بر حسب نوع انگيزه

هاي اجتماعي بوده كه انگيزه ايشان، همچون قهم است كه هنرمندان، يكي از مؤثرترين طبكنند. توجه به اين نكته مهمي

ه رساند و از اين طريق، هدف مشخصي براي حركت جامعروح حاكم بر اثر هنري، تمامي ابعاد يك اثر را به وحدت مي

 كند.نيز تعيين مي

ره انگيزه و در صورتي كه غنا يا هر اثر هنري ديگر، ذاتاً متهم به حرمت نشود، نوبت به بحث فقهي و اجتهادي دربا

شود. در حقيقت، غناي حرام لزوماً مربوط به شرايطي خارج از ذات اراده هنرمند و محتواي دروني محصول هنري مي

جايي كه در مباحث قبل، حرمت ذاتي غنا مورد مناقشه قرار گرفت، از سويي امكان از آن شعر و صوت غنايي خواهد بود.

عواملي كه  شود.بيروني  مؤثر بر اثر هنري نيز پيدا مي عوامل فقهي ررسيوجود غناي حلال و از سوي ديگر امكان ب

تواند از سويي متوجه انگيزه، اهداف و مباني د و قابل بررسي فقهي است، مينشومي محسوب خارج از ذات صوت غنايي

ن موسيقي صورت تواند ناظر به افعال و شرايطي كه در پخش آحاكم بر موسيقي غنايي باشد و از سوي ديگر، مي

در واقع، بررسي حرمت و حليت ، فارغ از ذات غنا، در دو جهت مذكور قابل ارايه  گر باشد.گيرد، مورد توجه پژوهشمي

شود كه همه اجزا و ابعاد آن در نظم وسته ديده مييپاثر هنري به مثابه يك مجموعه واحد به هماست كه در وجه اول، 

                                              

 .26، ص54، شماره 1367ريور . محمدابراهيم جناتي، غناي حرام، مجله كيهان فرهنگي، شه



  

نيز متوجه همان صورت واحد عيني است. در وجه دوم، حرمت و حليت به خارج از  حرمت و حليت و واحدي چيده شده

 صورت وحداني مذكور و رفتارهاي جانبي آن توجه دارد.

 

 وحدت انگيزه و محتوا در غنا الف(

تواند يز نميبه دليل پيوستگي اثر هنري و همراهي دقيق محتوي و موسيقي در يك محصول هنرمندانه، حرمت و حليت ن

ش هاي مختلف يك اثر باشد، چراكه انگيزه حاكم بر آن اثر و مقصدي كه هنرمند از توليد اثرمتوجه اجزاء و قسمت

و اراده مقدم بر عمل، از تعيين شعر و نوع موسيقي  روي، انگيزهاز اين شود.جاي اثر او ديده ميدنبال كرده است، در جاي

هاي مختلف حضور و دخالت جدي دارد. انگيزه هنرمند است كه بخش ،چگونگي ايجاد تناسب ميان شعر و موسيقيتا 

 كند و در همين راستا، مخاطب را نيز در يك مسير مشخصي تا رسيدن به اهداف حاكم بريك اثر را تدريجا خلق مي

 دهد.محصول هنري سير مي

ه زبان فلاسف صورت و ماده درهدف، انگيزه و اراده حاكم بر آثار هنري نسبت به مواد دروني آن، نسبتي همچون 

 شكلي و چه به عنوان محتواي داخلي اثر هنري حضور دارند، در نظام خاصي از روابطمشاء دارد. تمامي مواد و آن

ر آن و شوند. سمفوني و هارموني يك اثر، وابسته به نوع اراده حاكم بسرشته مي و با جهت مشخصي انگيزشي قرار گرفته

شود، لهوي و يا غيرلهوي چه در آراي فقهي برخي محققين برجسته ميت. به همين دليل، آنهدف اصلي خالق آن اس

 ال آن و چهبودن غناست. در واقع خروجي اصلي يك اثر هنري، در صورت لهوي بودن، چه در بعد شكلي و ريتم موزيك

ج ه حرمت خارهوي بود، از دايردر ابعاد محتوايي و اشعار، حرام خواهد بود و در صورتي كه سمفوني يك اثر، غيرل

  خواهد شد.

باره معتقدند كه غناي حرام، آهنگي است كه به صورت لهوي و باطل، افراد الله سيد ابوالقاسم خويي)ره( در اينآيت

را به سوي تباهي و فساد بكشاند. اين نتيجه چه با كلام باطل ايجاد شود و چه با كلام خوب و صحيح، حرام خواهد بود و 

آيد، وابسته به انگيزه اي كه از يك اثر هنري به دست ميبنابراين نتيجه 1داند.را مصداق قول لهوي و زور ميف هم آنعر

 گويد:باره ميشيخ انصاري نيز در اين لهوي و ياغيرلهوي خالق آن اثر است.

حرم هو ما كان من لحون اهل الفسوق و و ظاهر هذه الاخبار بأسرها حرمه الغناء من حيث اللهو و الباطل و بالجمله، فالم»

چيزي ظاهر اخباري كه درباب غناي حرام وارد شده است، از جهت لهوي و باطل بودن آن است، پس حرام آن «.المعاصي

 است كه با لحن اهل فسق و گناه ايجاد شده باشد.

 

 در مقياس خرد غنا ب(

هاي هنـري از سـوي ديگـر، غنـا را در سـطح      تهد در فهم مقولهسو و محدوديت بينش مجيافتگي منظر هنرمند از يكتقليل

 دارد. معادلات خرد و منقطع از شبكه فرهنگي نگه مي

                                              

 .312و  311، ص 1ج مصباح الفقاهة، .

 .290،  ص1. شيخ مرتضي انصاري، كتاب المكاسب، ج



  

س حتواند سطوح مختلفي داشته باشد. گاهي يك هنرمند، براي ارضاي انگيزه هنرمند از خلق يك اثر هنري نيز مي

كند و نظر به جامعه مخاطب اين اثر ندارد. در را توليد مي اش يك كار هنريشناختي و پاسخ به گرايشات خلاقانهزيبايي

كند، اما به دليل اش دخالت ميهاي الهي و يا شيطاني او در كار هنريصورت، هرچند فرهنگ پيشيني هنرمند و انگيزهاين

ارد كه دت به آثاري كه اين اثر، ناظر به انگيزش مخاطبان و تحول در قلوب اجتماعي توليد نشده است، اثر كمتري نسبآن

اند. البته بايد توجه داشت كه هرچقدر اثر هنري، از اعماق وجودي هاي خاص اجتماعي و سياسي توليد شدهبا انگيزه

 زند. تر رقم ميتري بر جان و دل جامعه گذاشته و انقلاب قلبي را سريعهنرمند طلوع كرده باشد، نفوذ بيش

دون ملاحظه روابط منسجم و گاهي فقيه، بها هم اهميت دارد. پديده از جهت ديگر، مقياس تحليل فقهي اين

كند و به دليل محدوديت منظر تحليل، توان هاي هنري از جمله غنا توجه ميارگانيك حاكم بر فرهنگ بشري، به مقوله

در چنين فقهي تر روابط فرهنگي و تمدني ندارد. هرچند حكم ي گستردهمطالعه فقهي و اجتهادي موضوع را در شبكه

كند. در تري از سطح تحليل را از دايره مطالعات خويش خارج مي، اما بعد بزرگتواند صحيح و كارآمد باشدمقامي مي

ك يشود و از سوي ديگر، هارموني و نظمي كه بر اين سطح تحقيق، از سويي اهداف، اغراض و اراده هنرمند ديده نمي

 كند. در اين سطحنگي ميان شعر و موسيقي پديد آورده است را ملاحظه نمياثر هنري حاكم گرديده و سمفوني هماه

 بينش، تنها موضوعي كه مورد مطالعه است، آثار كار هنري بر مخاطب و مكلفان است. 

اند و موضوع حرمت و حليت فقهي ايشان چه متون فقهي شيعه و سني در عقبه تاريخ اسلامي بر آن تمركز داشتهآن

ترين عنواني را كه براي معرفي غناي حرام تقديم غنا در مقياس خرد است. عالمان بزرگ شيعي، بيشقرار گرفته، 

ببرد، به  است. در اين عنوان، در صورتي كه غنا لهوي بوده و از كلام باطل بهره «مناسبت با مجالس لهو و لعب»اند، داشته

با مجالس لهو و لعب پيدا كرده و از منظر فقهاي شيعي بودن بر آن صدق كند، تناسب نحوي كه عنوان لهوي و مطرب

 حرام است. 

 

 غنا در مقياس جامعه و تمدني ج(

 تعهـد، م يك هنرمنـد  ، بينش هنرمند نسبت به جامعه و مخاطبان اثرش است. در واقعآغاز تشكيل هنر انقلابي و تمدنينقطه 

يـزش  ر، موجـب انگ گرايشات قلبـي او باشـد و از سـوي ديگ ـ    ايجاد اثري است كه از سويي اين اثر، آينه لطافت وبه دنبال 

 يهـاي س پديـده اسـا از  هنر و محصولات هنـري،  البته بايد توجه داشت كه قلوب و تحول در باورهاي دروني آدميان شود.

ه بـه  همـه، بسـت  زنند. با ايـن هستند و ظهور يك باور در حوزه عينيت و ماديت جهان اجتماعي را رقم ميني اجتماعي و تمد

ساز و فضاسـاز تبـديل شـود.    تواند به يك هنر تمدنها، هنر ميهاي هنرمند و گرايشات اجتماعي او در هدايت تودهدغدغه

 راي حركت به مطلوب قرار بگيرد.  بخشي به جامعه بيعني در جايگاه سازندگي و تحرك

. هرچند جامعه ه جامعه مطلوب استجمعي براي نيل بتوليد انگيزش  ،نگيزه هنرمند از خلق يك اثر هنريا گاهي

مطلوبي كه يك هنرمند در نظر دارد، وابسته به فرهنگ پذيرفته شده او بوده و در سلسله ولايت الهي و يا شيطاني معنا پيدا 

اش حركت انقلابي و رود و در آثار هنريكند، اما انگيزه او در هنر، فراتر از موضوعات شخصي و خصوصي ميمي
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كند و سمفوني مشخصي كند. هنر در اين مقام، فرد و جامعه را به حركت خاصي دعوت ميرا دنبال مي خيزش اجتماعي

كند. در اين مقطع، انتخاب شعر، موسيقي، لحن خواننده و هماهنگي و تناسب را براي اثرگذاري اثرش انتخاب مي

 بهتر تأمين كنند.  شوند تا هدف هنرمند را هرچهصورت و ماده غنايي، به نظم خاصي سرشته مي

غدغه محقق در تناسب با فرهنگ حق و باطل است. شايد بخش زيادي از د در اين منظر، فهم حرمت و حليت، بايد

گ در جهت تشريح فرهن اند،غنا تأكيد كرده عوامل جانبي و شرايط بيروني فقهي تبيينكه بر سبزواري و فيض كاشاني 

رهنگي فريچه بينش دثر هنري باشد. غنا و موسيقي در منظر مطالعات تمدني و از حاكم بر غنا و شرايط تمدني توليد يك ا

ازش همان و اجتماعي، يك پديده فرهنگي بوده و كه نه تنها از فرهنگ خاصي برخواسته، بلكه موجب تقويت و پرد

پردازند و بازنمودهاي يهاي فرهنگي، به تقويت فرهنگ مادر مفرهنگ نيز خواهد شد. بنابراين، هنر همانند ديگر مقوله

 كنند.فرهنگي جديدي را ايجاد مي

اند كه فضا و محيط رسد، فقيهاني چون فيض كاشاني، محقق سبزواري و حتي امام خميني)ره(، سعي كردهبه نظر مي

يض حاكم بر يك اثر هنري را نيز بررسي كرده و حكم فقهي را در تناسب با محيط و جامعه مطرح نمايند. هنگامي كه ف

، سعي در فهم دانند كه با فرهنگ امويان و عباسيان هماهنگ باشدكاشاني و محقق سبزواري، غناي حرام را غنايي مي

رسد كه امام كنند. به نظر مياين عنوان در بطن فرهنگ اجتماعي دارند و تحليل را وابسته به شرايط تمدني ارزيابي مي

تفاوت  ارايه كرده كه شايدهم متفاوتي از غناي حرام و غناي حلال در مقطع اخير حيات خويش، فخميني)ره( نيز 

در  .ري اسلامي داشته باشدو به خصوص قبل از تشكيل جمهو بت به قبل از مبارزات سياسينس با نگرش ايشان ايعمده

تواند نسبت به واقع منظر تحليلي حضرت امام بعد از ورود به عرصه مبارزات سياسي و اجتماعي و تشكيل دولت ديني، مي

گذاري ديني مورد هاي و موضوعات فقهي متحول گردد و حليت و حرمت، از جايگاه تربيت اجتماعي و سياستمقوله

 اشاره هايي براي شناخت غناي حرامام به علامتامام خميني در شرح مكاسب محرمه، در توضيح غناي حر ملاحظه باشد.

ند. ايشان در كمنظر جديدي از غنا را مطرح مي ن به اين تعريف وفادار نمانده ودر مقياس تمدني، عملاً خود ايشا دارد كه

صداي نازك مطرب  غناي حرام رااش، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي است، هاي فقهياين كتاب كه مربوط به پژوهش

اده شود، به دليل وجود اند كه هرچند مضامين عالي قرآني در آن به كار رود و در مراثي اهل بيت استفمعنا كرده

آستانه انقلاب اسلامي، با اين همه، حضرت امام)ره( در  شود و ممنوع است.آوري، از عنوان غناي حرام خارج نميطرب

كمتر  يدشاموضع ديگري در مورد حرمت و حليت غنا دارند كه اين نظر، در رفتار عملي ايشان به خوبي نمايان است. 

 ي،اسلام يجمهور يماياز صدا و س يليآباده را كه بارها در زمان جنگ تحم يبچه ها« ادرمادر م»باشد كه سرود  يكس

خوانندة  ينو دلنش يننازك، حز يباشد. صدا نيدهو نش يدهند را رك حضرت امام راحل اجرا شده بودكه در محضر مبا

گذشته حضرت امام دارد. هاي حرمت را در منظر همه ملاك د،وشيم يهمراه يزارگ ن ينوجوان كه با ساز ضرب

بزرگ و كوچك را موجب  يونو ش يهكه گر ي)به طور است يزيو رقت آم يعاطف يز،ورانگمضامين اين موسيقي، ش

و  يفظر يشامل: صدا يرتأث ياصل يمتأثر و محزون شده بودند. از آنجا كه پارامترها يزبود( و حضرت امام )ره( ن يدهگرد
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 يتيمي يرجبران ناپذ ياما يادآوريو  يزي،خاطره انگ ي،عاطف ينآن با ارگ، مضام ينازك نوجوان و همراهو سوز يباز

تواند زمينه طرب را فراهم كرده باشد، اما در فهم حضرت امام )ره( و حتي در فهم عرفي، نه تنها فرزندان شهداء، مي

ب تحسين بزرگان ديني قرار طلبي و ايثار بوده و موجلهوي و مطرب نيست، بلكه موجب تقويت فرهنگ ديني، شهادت

 گيرد.مي

گذار فرهنگي، غناي حرام عبارت است از اثر رسد كه در مقياس مطالعات تمدني و از منظر يك سياستبه نظر مي

هنري خاصي كه در جهت تقويت فرهنگ باطل ايجاد شده باشد و موجب انگيزش احساسات و هيجانات در راستاي 

استكبار درون و بيرون باشد. بنابراين، در صورتي كه يك موسيقي، با انگيزه  توجه به لذات حرام دنيوي و رشد

هاي طاغوتي و فرهنگ مادي توليد شده باشد و مخاطب را به گرايي حرام، توجه به شهوات و حتي حمايت از دولتلذت

م و در تناسب با فرهنگ هاي ديني دعوت نمايد، موسيقي حراتفاوتي نسبت به آموزهسست ايماني، لختي و كرختي و بي

باطل خواهد بود. اين معيار، نقطه مقابل موسيقي و هنر اسلامي است كه موجب يادآوري توحيد، معاد و باعث رشد 

كند. غناي حق، تناسب شكل و صورت موسيقي آگاهي در جامعه شده و فرهنگ الهي و دولت ديني را حمايت ميمرگ

چيزي است و به همين دليل، در روايت اعمش، ملاك حرمت و نهي از غنا، آن در جهت رشد باورهاي ديني و الهي است

با همين معيار، رواياتي كه غناي در روز عيد  «.و الملاهي التي تصدّ عن ذكر الله...» كه مانع از ذكر و توجه به خدا باشد 

بن جعفر از برادرش امام كاظم)ع( سؤال دانند قابل تبيين است. براي نمونه، علي فطر، قربان و ايام شادي را مجاز مي

حتي در  «.لابأس ما لم يعص به»دهد: كند كه در غناي در ايام فطر، قربان و شادي چه حكمي دارد. امام )ع( پاسخ ميمي

ها و مجالس شادي تأكيد شده، قصد و انگيزه هنرمند مورد توجه است. شيخ رواياتي كه بر جواز غناي در عروسي

مورد توجه امام)ع( بوده و  چه مقصود هنرمند و صاحب جلسه استبر اين باورست كه در اين روايات، آنانصاري)ره( 

بنابراين، ملاك  نقش مهمي در حليت و حرمت غنا دارد. باشد،چون روح حاكم بر اثر هنري مياين اراده پيشيني كه هم

اين معيار در كلام مقام يگاه حق و يا باطل است. اصلي در تحقق عنوان حليت و حرمت، انگيزه مخاطب، در تقويت پا

مقام معظم معظم رهبري نيز ذكر شده و تفاوت نگرش فقهي حضرت امام )ره( نيز با استناد به كلام ايشان قابل توجه است. 

 رهبري در پاسخ به سؤال عده اي از جوانان مي فرمايند: 

اساساً مشخصه هاي موسيقي حلال و حرام چيست؟ ببينيد   اينكه ببينيم، ببينيد در مورد موسيقي دو حرف وجود دراد: يكي... » 

بي حالي و واخوردگي از واقعيتهاي زندگي و امثال اينها بكشاند، اين موسيقي،  موسيقي اگر انسان را به بيكارگي، ابتذال،

و ذكر غافل كند اين موسيقي  موسيقي اگر چنانچه انسان را از معنويت، از خدا حرام است. موسيقي حلال نيست، موسيقي

 موسيقي است؛ اين نظراسلام حرام است، موسيقي اگر انسان را به گناه و شهوت راني تشويق كند اين موسيقي حرام است.از

اينها را كه گفتم بعضي از آنها در  نيست. حرام وقت آن البتّه ، باشد نداشته را حرمت موجب و مضّر خصوصيات اين اگر

يعني ممكن است، فرضاً يك موسيقي ساده بي ضرر را  م و در سازها است، بعضي هم حتي در كلمات است.موسيقي بي كلا

خوانده مي شود، شعر گمراه كننده اي باشد؛ شعر تشويق كننده ي بي بند و باري،  اجرا كنند ليكن شعري كه در اين موسيقي
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شاخص حرمت   آن وقت حرام مي شود. بنابراين آن چيزي كه به شهوت راني، به غفلت و اين طور چيزها باشد؛  به ولنگاري،

آن نظريه را در باب   نظر شريف امام در اواخر حيات مباركشان كهو حليّت در موسيقي است و 
بنابراين مرز موسيقي حرام و حلال عبارت از ايراني بودن، سنتي بودن، قديمي  .موسيقي دادند به همين مطلب بود

غربي بودن، يا شرقي بودن نيست. مرز آن چيزي است كه من عرض كردم. اين ملاك را مي شود به  بودن، كلاسيك بودن،

 «....  شما بدهيمدست 

ابل قكه در ادبيات عالمان شيعي براي تشخيص غناي حرام مطرح شده، معيار « بودنلهوي»كه قبلا اشاره شد، چنانهم

بودن در عبارات عالمان شيعي، با كننده جبهه كفر باشد. لهويتتوجهي براي تعيين مختصات غناي باطل و هنر تقوي

هو علامه طباطبايي در تفسير لوگيري از ياد خدا و غفلت از معاد است. ترين معيارش، جلتعابيري ذكر شده كه مهم

 گويد:مي

كند و به خود مشغول ميسخني است كه آدمي را از حق  منصرف  هر چيزي كه آدمي را از مهمش باز دارد. لهوالحديث آن»

كشاند ... )ليضل عن سبيل الله بغير علم(به هايي كه آدمي را به فسق و فجور ميسازد مانند حكايات خرافي و داستانمي

هاي انبيا و ها مخصوصا داستانمقتضاي سياق اين است كه مراد از سبيل قرآن كريم و معارف حقه از اعتقادات و دستورالعمل

 2«.باشدوده است و منظور از غناي لهوي، سازگاري آواز و آهنگ با مجالس فساد ميامم گذشته ب

حضرت امام  اعمش، لهو در همين معنا ذكر شده است. )و الملاهي التي تصد عن ذكر الله...(.مطابق روايت 

 گويد: باره مير اينشيخ انصاري د .4داندخميني)ره( نيز لهو را برانگيزاننده شهوت جنسي و موجب لختي و غفلت مي

س بغناء. و كل ما لا يفهو حرام و إن فرض أنه ل يته و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصيفيكون لهواً بكيفكل صوت »

ث كونه باطلاً و يحرمة الغناء إلا من ح يل علير محقق؛ لعدم الدليه، فرضاً غيس بحرام، و إن فرض صدق الغناء عليعدّ لهواً فلي

جد الصوت المذكور مناسباً لبعض يث ي؛ حإلي العرف و الحاكم بتحققه هو الوجدان« اللهو»إنّ المرجع في  و لغواً و زوراً. لهواً

ة أو أمرداً و نحو ذلك، و مراتب الوجدان يجار ية من كون المغنيالشهو يآلات اللهو و للرقص و لحضور ما تستلذه القو

ن يو ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق ب بلغه.يء الغناء و لم يع من مباديحس بعض الترجيفقد الوضوح و الخفاء،  يالمذكور مختلفة ف

 يل اللّهو لا اشكال فيسب يه عليرجَّع فيبصوت  يكلام حقٍّ أو باطل، فقراءة القرآن و الدعا و المراث ية فيفياستعمال هذه الك

 ...«5ياستخفافاً بالمقروّ و المرئ مقام الطاعة و ية فيتضاعف عقابها؛ لكونها معص يحرمتها و لا ف

 گويد:شيخ انصاري در ادامه مي

فالمحصل من الادله المتقدمه حرمه الصوت المرجّع فيه علي سبيل اللهو؛ فانّ اللهو كما يكون بآله من غير صوت ـ كضرب »
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نتيجه دلايل گذشته آن  «.مجردالاوتار و نحوه ـ و بالصوت في الآله ـ كالمزمار و القصب و نحوهما ـ فقد يكون بالصوت ال

تواند با آلات موسيقي بدون صدا و است كه صوتي كه ترجيع داشته باشد و به صورت لهوي ايجاد شود، حرام است. لهو مي

 تواند با صداي بدون ادوات موسيقي باشد.تواند با صوت همراه شود مانند ني و مزمار. ميصوت انساني باشد مثل تار. مي

تناسب با مجالس لهو »شود، بودن يك موسيقي و يا غنا در ادبيات فقهي تشيع به وفور ديده ميبراي لهويمعياري كه 

انگيز، استفاده از موسيقي لهوي و است. تناسب با مجالس لهو و لعب، اعم از استفاده از كلمات باطل و شهوت«و لعب

سق و فجور است، هرچند از جملات عالي قرآني و مناسب با جلسات فاسقان و حتي خوانندگي و رقص به نحو اهل ف

روايي استفاده شده باشد. در روايتي از حضرت رسول )ص(، استفاده از لحن اهل فسق و گناه در خوانندگي و موسيقي 

 گويند:باره ميالله خويي)ره( در اينآيت «.و اياكم و لحون اهل الفسق»نهي شده است. 

داشته باشد به صورت لهوي و باطل و افراد را به سوي فساد و تباهي بكشد. اين نتيجه چه با  غناي حرام صدايي است كه ترجيع

داند. لهو حرام گاهي را لهوي و قول زور ميكلام باطل ايجاد شود و چه با كلام خوب، در هر حال حرام است و عرف هم آن

شود و گاهي صوت و آلات لهوي همراه ايجاد مي شود مثل تار زدن و گاهي با صوتبا آلات لهوي بدون كلام ايجاد مي

شود شود مثل رقص و ديگر موارد لهو. غناي لهوي با دو راه حاصل ميشوند مثل مزمار و گاهي هم با حركات ايجاد ميمي

ي كه هم دانند به صورترا لهو و باطل ميآنشود و عقلاءكه مانعه الخلو است: الف( گاهي صوت و كلام با يكديگر همراه مي

موسيقي و هم محتواي آن، سهمي در تحقق مفهوم غناي حرام دارند. هم كلام باطل است و هم موسيقي لهوي است. مانند 

كه غرض عقلايي داشته باشد. حال اگر لحن كند، بدون آنكند و ميل حيواني را تشويق مياشعاري كه شهوت را تحريك مي

د اين موسيقي ديگر حرام نيست. مثل مرثيه و ذكر بهشت وجهنم و معاد و توحيد و... و صوت با معاني بالا و متعالي همراه شو

بنابراين بالا و پايين شدن صدا و ترجيع در چنين اشعار و كلمات بالايي غناي محرم نيست و اشكالي ندارد...  دوم( مورد دوم 

ان و گناهكاران نواخته شود و صلاحيت طرب جايي است كه خود صوت، مصداق موسيقي غنايي و حرام باشد و با لحن فاسق

شود باطل باشد يا از كلمات قرآن و نهج كند كه كلامي كه در آن استفاده ميو رقص داشته باشد، حال ديگر فرقي نمي

 3البلاغه و... باشد.

رويج فرهنگ ت» و «تقويت جبهه باطل»تواند با تعابيري چون تناسب با مجالس لهو و لعب، از منظر تمدني نيز مي

 هايمعرفي شود، چراكه شريعت مناسك تولي به ولايت الهي و تبري از ولايت طاغوت است كه در حوزه« طاغوتي

كند. بنابراين، غناي حق، در تناسب و هماهنگي با ولايت الهي و فرهنگ نمود پيدا مي اعتقادات، اخلاق، علم و عمل

، و مرحوم كاشاني محقق سبزواري شايد به همين دليل است كهه است. توحيدي و غنا باطل، در تناسب با ولايت مشركان

در واقع محقق سبزواري، از سويي به فرهنگ  داند كه در زمان عباسيان و امويان شايع بوده است.مي را غناييغناي حرام 

ثر هنري دقت كرده حاكم بر غنا و موسيقي توجه دارد و از سوي ديگر، بر نظام ولايت و تولي و تبري حاصل از آن ا

، معتقد است حيث جواز و منع غنا در قرآن وارد شدهكه از  يبعد از ذكر اخبار الاحكام هيدر كفا يسبزوار محقق است.
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كه ما را  ي: اخبارميياخبار متعارضه آن است كه بگو نياول از جمع ب وجه اخبار به دو وجه ممكن است: نيا نيجمع بكه 

و تعارض به  يتناف نيباشند. بنابرايقرآن م يقرآن دارند و اخبار مجوزه راجع به غنا ريتصاص به غنموده اند، اخ ياز غنا نه

و منع  يبه قرآن ما را نه ياز اخبار مانعه به صراحت از تغن يپاره ا :شود. اگر گفته شودياخبار برداشته م نياز ب انيب نيا

دسته از اخبار كه به  ني: امييگويباشد. در جواب ميقرآن م رير غاخبا نيمورد ا مييوصف چگونه بگو نياند و با انموده

آن  بهلهو بوده و  ليكه بر سب يشوند بر قرائت ياند حمل مو منع قرار داده يبه قرآن را مورد نه يتغن يصراحت و روشن

كه قرآن را با  ير صورتنباشد د شانيا يكه به سبك غنا ييغنا يخوانند. ول يم شانيدر غنا انيكه فساق و اهل عص ينحو

مضمون: قرآن را با الحان  نيعبدالله بن سنان است به ا تيگفتار روا نيا ديندارد. مؤ يآن نحو و طرز قرائت كنند، اشكال

كه  نديآ يم يبعد از من اقوام بيو عن قر دياهل فسوق و كبائر بخوان قيآن را به طر هك نياز ا ديزيو بپره ديبخوان يعرب

 خوانند. يم عيمشتمل بر ترج يوتقرآن را با ص

بر آنچه در عصر و زمان  ميكن ي: اخبار مانعه را حمل مميياخبار متعارضه آن است كه بگو نيدوم از جمع ب وجه

 ،يعنيساختند.  يم يبود كه غنا را به طرز لهو، عمل نيغنا در آن زمان ا عيبوده است و فرد شا جيرا انيو امو انيعباس

در آن محافل، زنان و  زيكردند و ن ياستفاده م يداده و در آن از خمور و عمل به ملاه يم بيق ترتمجالس فجور و فسو

 .اندندرس يكردند و آنها را به سمع مردان م يمردان به طور مختلط شركت داشتند و همواره زنان به مطالب باطل تكلم م

يعني . ستين ديبع چيارد و حمل بر افراد آن زمان هند يكه مفرد معرفه است مفهوم كل« الغناء»است حمل لفظ  يهيبد

كرده كه در آن زمان، غنا فقط در غناي لهوي مصداق داشته و كسي غنا را در اشعار خوب و قرآن استفاده نميبه دليل آن

بن  يعل تيسپس رواگرفته اند. است، مصداق الغنا مربوط به افراد آن زمان و مجالسي است كه بني اميه و بني عباس مي

 ستيل»السلام را كه  هيعبارت معصوم عل نيكه قبلا نقل شد ذكر كرده و پس از آن ا« اقرؤوا و القرآن » تيجعفر و روا

حمل، اشعار و اشاره  نيحمل مذكور نقل نموده است و پس از آن فرموده: در ا دييتارا جهت « الرجال  هايعل دخلي يبالت

 ريدادند همچون لهو و غ ياز امور محرمه بوده كه با غنا همراه و مقرون قرار م يا كه منشا منع در غنا پاره نياست به ا

 آن.

آمده كه مشعر است  يمضمون از اخبار، منع از غنا يكه فرموده است: در تعداد ييسخن را ادامه داده تا جا سبزواري

حكم به  ديلهو و باطل صادق بود البته با كه عنوان يباشد پس در هر مورد يكه غنا چون لهو و باطل است، حرام م نيبه ا

                                                                                                                                             
 .39انصاري، ص 

اكم و لحـون اهـل الفسـق و اهـل     ياصواتها و ا ه وآله اقرؤوا و القرآن بالحان العرب ويالله عل يعبدالله قال: قال رسول الله صل يسنان عن ابة عبدالله بن يروا يف . 

كتـاب   -نهم. المستدرك عجبه شايهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من يجوز تراقية لايالرهبان ع الغناء و النوه ويرجعون القرآن ترجياقوام  يء من بعد يجيالكبائر فانه س

 .ر الصلاةيغ يف من ابواب القرائة، 20الصلاة، الباب 

ص تلـك  ين احـدهما، تخص ـ يبـوجه  م الغنـاء يتحـر  يرة الدالـة عل ـ ي ـن هذه الاخبار و الاخبار الكثيمكن الجمع بيه: نقول يدر كفا ين عبارات محقق سبزواريع. 

 يقـال المـذكور ف ـ  يهمـا ان  يغنـائهم و ثان  يصنعه الفسـاق ف ـ ياللهو كما  ليسب يقراءة تكون عل يبالقرآن عل يذم التغن يدل عليالاخبار بما عدا القرآن و حمل ما 

غـرض   ينـاف ين يـي ر تعي ـارادة بعـض الافـراد مـن غ    ينة عليث انه لا قريستنبط من حيالعموم لغة و عمومه  يدل عليتلك الاخبار الغناء و المفرد المعرف باللام لا 

 ...الافادة

 .در غنا نقل فرموده باشد شانيخ اعظم از رساله ايم( ممكن است شينقل نمود 38ست )و ما آن را از مكاسب ص يه نيقسمت در عبارات كفا نيا. 



  

دو عنوان )لهو و باطل( در قرآن و  نيپرواضح است كه صدق ا وباشد  يم ليآن حرمت بدون دل ريحرمت نمود و در غ

اندازند و شوق به عالم بالا را  يبهشت م اديشوند و انسان را به  يكه با اصوات و الحان خوش خوانده م يو اذكار هيادع

  محل تامل است. ند،ينما يم جييته در شخص

به مرحوم سبزواري و محدث كاشاني  گرانبا وجود حملات شديد و سخنان ركيكي كه از سوي برخي پژوهش

شان شده، امام خميني)ره( در دفاع از نظريه محقق سبزواري و فيض كاشاني، به غناي حق و باطل اشاره درباره نظريه فقهي

دو  نيبه ا را ييناروا يهانسبت )ره(،امام حضرتيك منظر تمدني به غنا از نگرش خرد است. كند كه شاهدي بر تفكمي

 نياست كه ا يزيكه، آنچه به آنها نسبت داده شده خلاف آن چ نديفرما يم حيتصر و دانسته ستيناشا ;اندبزرگوار داده

صاحب  ،يو محقق سبزوار يبه محدث كاشان هآنچكنند كه ايشان تأكيد مي خود گفته اند. يبزرگ در آثار فقه هيدو فق

از عدم درك و فهم  يالاحكام در انكار حرمت غنا و اختصاص آن به لواحق و مقارنات غنا، نسبت داده شده، ناش ةيكفا

حق »است كه غنا بر دو قسم است:  نيگفته اند، ا هيو محقق در كفا حيو مفات يدر واف ضيآنها بوده و گرنه آنچه ف ليدلا

 قيآورد و انسان را در توجه به دارالقرار تشو يم ادياست كه بهشت و دوزخ را به  يبه اشعار ي، تغنحقغناي «. طل و با

و تداخل نامحرمان(  يكوبياست كه متناسب با مجالس فسق و فساد و لهو و لعب )رقص و پا يي. و باطل آن، غناكنديم

رسد كه تفاوتي ميان حكم مرحوم سبزواري و شيخ توضيح، به نظر مي با اين عباس. يو بن هيام يباشد. مانند: مجالس بن

كند ولي محقق را از دايره غنا خارج ميداند و آنانصاري نيست، چراكه غناي غيرلهوي را اساساً شيخ انصاري غنا نمي

دو نظريه شيخ انصاري و  داند. بنابراين، در عملرا حرام نميسبزواري، غناي غيرلهوي را هم مصداق غنا دانسته، اما آن

 سبزواري، يك نتيجه دارد.

تواند از منظر تمدني و از پايگاه حق و باطل مورد توجه و تحليل قرار گيرد. توصيفي خوانش فقهي يك اثر هنري، مي

با  كه بسياري از فقيهان درباره موسيقي حرام و غناي محرم دارند، مناسبت با مجالس لهو و لعب است. درك اين تناسب،

شايد به همين دليل است كه مرحوم محقق اردبيلي، غنايي را كه  بينش و منظر تمدني، تقويت جبهه حق و باطل است.

موجب آمادگي براي گريستن بر اباعبدالله الحسين)ع( را فراهم كند و از معدّات آن محسوب شود را جايز و حتي 

 هيبر آن حضرت ـ عل هيو گر است هيگر , از اسبابنيام حسام يغنا در عزادار ـگريبه عـبارت د شمارد.مستحب مي

 يكس يننخست ،آن فرزانه بوده و يشاناست كه در سخن ا يعياستدلال از نكات بد اين .ديآ يم شمار به ـ عبادت السلام

 ه است. گونه استدلال كرد يناست كه بـر جـواز غنا ا

گيرد و ديني و جبهه توحيدي را تقويت نمايد، غناي حق نام ميهنگامي كه يك موسيقي، دولت اسلامي، فرهنگ 

                                              

 .كنداي از فقه پژوهاني است كه هم عصر سبزواري بوده و به شدت به نظريه ايشان حمله مي. شيخ علي شهيدي نمونه

 محرمه.الله خميني، مكاسب . سيد روح

گاه فرهنگ وهنر اسلامي، الله مروجي(، پژوهش(، موسيقي و غنا در آيينه فقه، )درس خارج آيت1378. نقل به مضمون از محمدرضا جباران )

 تهران.

 ه.)ولعـلّ الوجـه أنه موجب للبكاء الذي هو عباد 338, صـ12همان, ج. 

 .61, ص8همان, ج. 



  

هنگامي كه يك اثر هنري، در جهت تضعيف پايگاه ديني و تقويت شيطنت بشر در تاريخ باشد، غناي باطل، لهوي و 

كاتي كه به آن شدن يك اثر هنري مانند افعال و حرروي، نه تنها انگيزه و محتوا، بلكه همه ابعاد اجراييحرام است. از اين

اي از تواند مجموعهشود و حتي تناسبي كه با دولت و سياست حاكم دارد، ميشود، مجلسي در آن پخش ميضميمه مي

 گويد:باره مياثربخشي موسيقي را به دنبال داشته باشد. يكي از محققين معاصر در اين

و متمايز از الحان اهل -و داراي سبك و شيوهء متقن يحصح توان با قاطعيت اظهار داشت كه: آوازهايي كه براساس غرضمي»

و تربيتي را در برداشته  اخلاقي،عرفاني،مذهبي،ديني، اجتماعي،فرهنگيباشد و مـفاهيم بلند  -هاي لهو و بـاطلفسوق و شيوه

ت در قلبها جاي دهد و روحيهء و مفاهيم مذهبي و عقيدتي را با لطاف كند آماده هارا براي تخلق به نيكي باشد و روح جامعه

و مفسد  فاسد را به سوي آوازهاي و گرايش نسلها با دشمنان وطن و مذهب را تقويت نـمايد و جـلوي تمايل مقاومت و مبارزه

نه -شودمانند بسياري از سرودهايي كه از راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي-مهيج شهواني سد كند و آهنگهاي

اميدواريم كه گامهاي استوارتر و  يچ گـونه اشـكال شرعي را به همراه ندارد بـلكه بـسيار خوب و پسنديده است.وتنها ه

 «.اسلامي برداشته شود تري در اين راستا همسو با موازين شرعي و احكامتر و دقيقمثبت

توحيدي و سياست الهي باشد،  حق باشد و مناسب رشد و تكامل جبهه چه در تقويت پايگاهظاهر آن است كه آن

 چه در تقويت، حمايت و توسعه جبهه باطل به كار رود، متهم به حرمت خواهد شد.مستحق حكم حليّت است و آن

باشد. باطل و جبهه طاغوت مي تقويت فرهنگ ، در مقياس فردي،ترين ملاك براي تشخيص غناي حرامبنابراين، مهم

يرگذار موجود تأث عي در تحقق حليت و حرمت نداشته و مجموعه يك اثر، به مثابه يكبنابراين اجزاي اثر هنري، نقش واق

شد. مجموعه ترين عنوان براي تمييز غناي حق از باطل، لهوي و غيرلهوي بودن اثر هنري بابايد مورد توجه باشد. شايد عام

يج ياد الهي و معاد شده و موجب تهي زاكند، گاهي موجب غفلت اثر هنري كه تناسب اجزاء در نظم خاصي را دلالت مي

بودن محقق شده و در مقابل، اگر موجب تذكر به صورت لهويشهوات و ترغيب انسان به محرمات شود كه در اين

هاي ر عبرتدتوحيد و يادآوري معاد و ديگر مضامين عالي ديني شود و مجموعه اين اثر، آدمي را به توجه و تأمل 

 ت خداوند دعوت كند، ممدوح و مورد تمجيد شارع مقدس خواهد بود. آفرينش و خالقيت و ربوبي

 

 گيرييجه( نت5
در صورتي كه فقه، به عنوان برنامه مديريت دولت اسلامي در نظـر گرفتـه شـود، موضـوعات فقهـي شـأن جديـدي بـراي         

هـاي اجتهـادي نگـاه    وشحضور اجتماعي پيدا كرده و حتي فقيهان، از منظر اداره جامعه ديني بـه مسـائل، موضـوعات و ر   

اي چـون برنامـه  هـم تري از تحليل فقهـي قـرار بگيرنـد و    توانند در سطح بزرگچون غنا، ميكنند. موضوعات فقهي هممي

كه صـدها سـال از موضـع حاكميـت سياسـي فاصـله       براي حكومت و سامان اجتماعي، بازخواني شود. فقه شيعه به دليل آن

هاي فراواني در مباني، روش و اهداف داشته كه چـالش بزرگـي   اجتماع ندارد، محدوديتداشته و نسبت مستقيمي با اداره 

هـاي الهـي و   براي فقيهان در مقطع انقلاب اسلامي بوده است. بازخواني حرمت و حليت غنا، به خصـوص نـاظر بـه انگيـزه    

راي مطالعات تمدني فقه اسلامي بـاز  تواند افق جديدي بشيطاني هنرمندان و محتواي توحيدي و يا مشركانه آثار هنري، مي

                                              

 . 26، ص54، شماره 1367مجله كيهان فرهنگي، شهريور محمدابراهيم جناتي، غناي حرام،  .



  

رسـد كـه   هاي اجتهادي را از دريچه تحولات اجتماعي متوجه موضوعات فقهي از جمله غنا نمايد. به نظر مـي كند و روش

تواند عناوين جديدي به خـود بگيـرد كـه در صـورت     حرمت و حليت غنا، در تناسب با ولايت الهي و ولايت طاغوت، مي

 ي حق و در صورت تقويت فرهنگ باطل، غنا باطل ناميده شود. تقويت جبهه حق، غنا
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